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اشاره





راهنمای تعیین حداقل دستمزد

اکبر اخوان مقدم

موسسه نذر اشتغال امام حسین(علیه السلام)

پایان زمستان 1397

(( قانون کار ))
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باسمه تعالی

از دادستان محترم کل کشور درخواست می شود با استناد به بند 2 از اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعمال تکلیف «حفظ حقوق عامه» بر قوه ی قضاییه و با توجه به تفویض این مهم به موجب ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری به نهاد قضایی دادسرا و با عنایت به اینکه یکی از مصادیق حساس این موضوع تنظیم مصلحانه ی قوانین در حوزه ی اشتغال و روابط کار و کارگری می باشد و همچنین توضیحات این کتاب که برگرفته از تجربه ها و پژوهش های بین المللی می باشد، نسبت به عملکرد مخرب شورای عالی کار در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری که در نام گذاری ابتدای هر سال مشهود می باشد، اقدام های لازم را مبذول فرمایند. 

امید است اصلاح قوانین مرتبط در حوزه اشتغال، رفاه بیشتر و حفظ حقوق قشر کارگری کشور را فراهم آورد.
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فهرست مطالب
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فهرست ایرادهای وارد به قانون کار کشور 

(بر اساس نظر سازمان جهانی کار) 
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پیش گفتار مترجم: 

پیش گفتار مترجم: 

سازمان جهانی کار (ILO) با 2700 عضو که اکثر آن ها از نمایندگان کارگری در دنیا می باشند، معتبرترین سازمان بین المللی در تنظیم استانداردهای کار، توسعه ی سیاست ها و تدبیر برنامه به منظور ترویج اشتغال مناسب برای همه ی زنان و مردان می باشد. ساختار مقاله ی «راهنمای تعیین حداقل دستمزد»، بر پایه ی استانداردهای موجود سازمان جهانی کار، آخرین بازنگری این سازمان در قوانین، عملکرد کشورها و همچنین طی سال ها تجربه همکاری با دولت ها و طرف های کاری در کشورهای جهان جمع آوری شده اند. این مقاله اقدام ها و سیاست های گوناگونی را نشان داده که تعیین حداقل دستمزد در کشورهای مختلف، با توجه به اولویت های ملی و شرایط کشورها اجرا شده است. بر این اساس، مدلی را ارائه می دهد که با تکیه بر اصول کلیدیِ توسعه ی پایدار، می توان برای رسیدن به اشتغال کامل، بهره ور و کار شایسته، تدابیر مختلفی را اتخاذ نمود. نتایج اجرای مدل ارائه شده در کشورهای مختلف جهان، دلیلی بر علمی و کارآمد بودن طرح است. کشورهایی که از این روش استفاده کرده اند، زندگی بهتری را برای کارگران و شرایط مثبتی را برای دولت ها و کارفرمایان به وجود آورده اند که موجب افزایش امنیت ملی آنان شده است. 

راهنمای جامع تعیین حداقل دستمزد، مقاله ای است که در یکصد و بیست صفحه به تاریخ 9 آگوست 2016 از
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طرف سازمان جهانی کار منتشر شد و پس از آن در تاریخ 18 آگوست 2017، خلاصه ی بیست و پنج صفحه ای این مقاله، انتشار یافت که مطالب این کتاب ترجمه ی متن خلاصه شده ی آن می باشد. 

اصل مقاله را می توان در وب سایت سازمان جهانی کار به نشانی زیر مطالعه نمود:

Minimum Wage Policy Guide -A Summary

www.yon.ir/ilowage1 

Minimum Wage Policy Guide

www.yon.ir/ilowage2 

کلیه ی مطالب جمع آوری شده در این کتاب، به جز موارد عنوان شده در کادرها، عیناً مطابق با مطالب مقاله ی اصلی است و سعی شده تا ترجمه ی آن ها بدون کم و کاست، از مرجع اصلی استخراج گردد. در چاپ دومِ کتاب، سعی شده است تا با بازنگری نوشتار، مطالب بصورت روان تر ارائه شوند و محتوای داخل کادرها با تفصیل بیشتری عنوان گردند، همچنین فهرست موضوعی ایرادات نیز به آن اضافه شده است. 

لازم به ذکر است که موارد عنوان شده در کادرها که در برخی صفحات کتاب قابل مشاهده می باشد، مقایسه ای است بین قانون کار و مسیر اشتغال کشور، با راهنمایی های سازمان جهانی کار که نشان می دهد قانون کار و نحوه ی تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران، در موارد متعدد با استانداردهای این سازمان مغایرت دارد.
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به نظر می رسد تدابیر گذشته و قوانین موجود برای رفع معضل بیکاری مؤثر نبوده اند، چرا که آمارها و شواهد نشان می دهند، قوانین کار و شیوه تعیین حداقل دستمزد، اثرات نامطلوبی بر اشتغال و اقتصاد کشور گذاشته اند. از جمله این آمارها می توان به افزایش 5 میلیونی جمعیت بیکاران طی 10 سال گذشته و کاهش نسبت 45 درصد به 25 درصدی جمعیت روستایی به کل کشور(1) طی 30 سال گذشته اشاره کرد که نتیجه ی آن نبود شغل و بیکاری است. 

شایسته است برای تغییر در قوانین، چند موضوع را در نظر بگیریم: 

1- جمعیت 2700 نفری ناظر بر تدوین این کتاب، بسیار عالِم تر از تعداد اندک اعضای شورای عالی کار کشور می باشند. 

2- اثرات مطلوب بر زندگی کارگران کشورهای دیگر در تبعیت از این پیشنهادها مشهود می باشد. 

3- اثرات نامطلوب قوانین کار بر همگان مشخص است و نباید اطلاعات محدود خودمان را بر استانداردهای بین المللی ارجح بدانیم. 

امیدواریم که با شفاف سازی ایرادهای موجود در قوانین کار فعلی، مسئولین محترم کشور قانون کار را اصلاح کنند تا با بهبود فضای کسب و کار، شاهد رونق اقتصاد و افزایش امنیت ملی باشیم.
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1- - سرشماری سال های 65 تا 95 مرکز آمار ایران- www.yon.ir/amar3




تصویر





سازمان جهانی کار (ILO): 

راهنمای تعیین حداقل دستمزد 

(خلاصه) 



متن کامل این راهنما در سایت www.ilo.org قابل دسترسی است.
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میزان کارایی و اثربخشی تعیین حداقل دستمزد بستگی دارد به:





90% از دولت های عضو سازمان جهانی کار (ILO)، یک یا بیشتر از یک حداقل دستمزد دارند که بر اساس توافق جمعی یا مداخله ی قانونی تعیین می شوند. 

حداقل دستمزدها باید بر اساس مشورت با همه ی طرف های دخیل در روابط کاری باشند و در صورت لزوم، مشارکت مستقیم آن ها بر پایه ی اصل برابری انجام گیرد.
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معیارها:





آمار کلیدی:
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* ایراد اول: حذف عامل اقتصادی در قانون کار ایران 

همان گونه که مشاهده می شود طبق استانداردهای سازمان جهانی کار، باید دو معیار اصلی در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود که عبارتند از: 

1) نیازهای کارگران و خانواده های آن ها 

2) عوامل اقتصادی 

از آنجایی که این موضوع بسیار با اهمیت است، در بند سوم مقاوله نامه ی 131 سازمان جهانی کار (1970 میلادی) نیز به موارد فوق اشاره شده است. طبق نظر این سازمان عامل اقتصادی، شامل بهره وری نیروی کار، اشتغال و میانگین دستمزدها می باشد که مواردی بسیار مهم در موضوع تعیین حداقل دستمزد هستند و در صفحات 17، 24، 50، 52 و 80 این کتاب به آن اشاره شده است. در حال حاضر به واسطه حذف عامل دوم از معیارهای اصلی در تعیین حداقل دستمزد، قانون کار ایران ناکارآمد شده و زمینه ی نابودی اقتصاد را فراهم آورده است. در ماده 41 قانون کار کشور، فقط معیار اول یعنی نیازهای کارگران و خانواده های آن ها دیده شده که لازم است این موضوع توسط نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. متن کامل این ماده به شرح زیر می باشد: 

ماده 41 قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
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2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید. 

تبصره: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند. 

همان گونه که مشاهده می شود، هیچ مطلبی راجع به دخالت عامل اقتصادی و موارد آن در این ماده نیامده است و فقط به نیمه ی اول موضوع یعنی نیاز کارگران اشاره دارد. همین بی توجهی به استواری کارگاه ها باعث تعطیلی 50 درصد صنایع کشور شده است. 

در صورت غفلت از هر موضوعی، از همان محل ضربه و خسارت وارد می شود. حال، غفلت قانون گذار از موضوعی با این سطح اهمیت، قابل اغماض نمی باشد.



در ادامه، دیگر ایرادهای ماده 41 قانون کار عنوان خواهد شد.
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مقدمه 

با توجه به وجود معضلاتِ دستمزدهای ناروا و نابرابر، برای برخورد با این مشکلات، بسیاری از کشورها در سال های اخیر اقدام به تصویب یا تقویت نظام حداقل دستمزد کرده اند. از اوایل دهه 90 میلادی، 8 کشور اروپایی حداقل دستمزدهای قانونی را تصویب کردند(1)، و همچنین در کشورهای مختلفی با اقتصادهای نوظهور و در حال پیشرفت، از جمله برزیل، چین و آفریقای جنوبی، نظام حداقل دستمزد پایه گذاری یا تقویت شده است. 

پیرو تعریف حداقل دستمزد که در صفحه 19 این کتاب آمده است(2)،

اکنون در بیش از 90 درصد از کشورهای عضو سازمان جهانی کار(3)، نظام حداقل دستمزد وجود دارد. همه ی کشورهای اروپایی، دارای حداقل دستمزد مصوب قانونی هستند و یا حداقل دستمزدی مبتنی بر توافق جمعی دارند که دست کم قسمتی از بخش خصوصی را پوشش می دهند. در قاره ی آمریکا، تعداد اندکی از کشورها هستند که این نظام را تصویب و اجرا نکرده اند. در آسیا، آفریقا و به ویژه در میان کشورهای عربی، کشورهایی بصورت استثناء وجود دارند که چنین نظامی را تصویب و اجرا نکرده اند. تقسیم بندی منطقه ای کشورهایی که حداقل دستمزد در آن ها وجود دارد، بدین صورت می باشد:
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1- این کشورها عباتند از : جمهوری چک، لهستان، اسلواکی، استونی، اسلونی، ایرلند، بریتانیا، و اخیراً کشور آلمان.

2- صفحه ی 4 مقاله ی انگلیسی

3- ILO




تصویر





تصویر
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* اثربخشی حداقل دستمزد در زمان اجرا به عوامل متعددی از جمله موارد زیر بستگی دارد: 

· میزان حمایت حداقل دستمزد از همه ی کارگران شامل زنان، نوجوانان و کارگران مهاجر، صرف نظر از موارد قید شده در قرارداد آن ها، و همچنین همه ی صنایع و مشاغل در اقتصاد کشور 

· حداقل ها در سطحی مکفی با در نظر گرفتن نیازهای کارگران و خانواده های آن ها و همچنین عوامل اقتصادی تعیین شوند و اینکه آیا بطور منظم و دوره ای، بازنگری و اصلاح می گردند؟ 

· مقررات مربوط به نظام حداقل دستمزد در کشور، مورد پیروی قرار گیرند.

همچنین، سیستم های تعیین حداقل دستمزد باید به گونه ای طراحی و برنامه ریزی شوند که تکمیل و تقویت کننده ی توافق جمعی و دیگر سیاست های اجتماعی و اشتغالی باشند.

* ایراد دوم: نادیده گرفتن صنایع کوچک 

همان گونه که در بند اول مشاهده شد، طبق استاندارد سازمان جهانی کار، تعیین حداقل دستمزد باید به گونه ای باشد که در آن، شرایط اشتغال برای همه ی صنایع و بصورت خاص، برای صنایع کوچک لحاظ شود که در این مقاله به دفعات به آن اشاره شده است. تعطیلی گسترده صنایع کوچک در کشور، نشانه ی غفلتی بزرگ است که به واسطه ی نادیده گرفتن این صنایع در قانون کار کشور به وجود آمده است. همچنین، در
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سالیان گذشته، از طرف مسئولین وزارت کار، شورای عالی کار و ارگان های دیگر، هیچ گونه اعتراض مؤثری مبنی بر اصلاح قانون کار کشور و تبعیت آن از الگوی اصلی، که الگوی سازمان جهانی کار است، مطرح نشده است. این موضوع به صورت ناقص در ماده 41 قانون کار آمده که مورد اختلاف تصمیم گیران تعیین حداقل دستمزد می باشد و همواره برای صنایع کوچک و بزرگ، یک حداقل دستمزد سراسری مصوب شده که لازم است نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در شفاف نمودن موضوع، مبنی بر تفکیک صنایع و تصویب دستمزدهای چندگانه اقدام کنند. وقتی سؤال می شود که «چرا اشتغال در کشور کم است؟!»، موافقین قانون کار فعلی می گویند که: «عرضه و تقاضا در کشور به هم خورده است و کار نیست و به همین دلیل شغل پیدا نمی شود». در پاسخ، باید پرسید که چرا نرخ بیکاری در چین با جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، کمتر از کشور ایران با جمعیت 80 میلیون نفر می باشد و نرخ بیکاری در ایران سه برابر کشور چین است؟! 

اگر صنایع کوچک با دستمزد متناسب با خود، در کشور فعال شوند، به صنایع متوسط که تأمین کننده ی اشتغال ایشان هستند کمک می شود، و به تبع آن، صنایع بزرگ و مادر هم به جای خام فروشی، مشتری داخلی خواهند داشت و کل کشور مشغول به کار و تولید می شود، که حاصل آن از بین رفتن بیکاری در کشور خواهد بود. 

این موضوع در صفحات 59 و 65 نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
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حداقل دستمزد چیست؟ 

حداقل دستمزد عبارتست از: حداقل مقدار پولی که کارفرما موظف است بابت کار انجام شده در طول یک دوره ی معین به کارگر یا کارمند بپردازد که این مبلغ نمی تواند با توافق جمعی یا یک قرارداد فردی کاهش یابد. 

این تعریف بیان می کند که حداقل دستمزد، فارغ از آن که شیوه ی تعیین آن چه بوده است یک ماهیتِ لازم الاجرا و تعهدآور دارد. این حداقل ممکن است توسط دولت، یک مقام صلاحیت دار، هیأت رسیدگی به دستمزد، شورای سیاست گذاری دستمزد، دادگاه ها یا دیوان های دادرسی صنعتی و کاری تعیین شود و نیز می تواند با دادن قدرتِ قانونی به مفاد و شروط توافق جمعی، معین شود. 

برای تعیین مبالغ حداقل دستمزد، مهم است که به طور دقیق مشخص شود کدام اجزای دستمزد باید در تعیین حداقل مَد نظر قرار گیرد، و دستمزد غیرنقدی(1)

تا چه اندازه و تحت چه شرایطی مجاز است، نحوه ی محاسبه ی حداقل دستمزد برای کارگرانی که دستمزدشان بر مبنای تعداد قطعه ی تولیدی است به چه شکل می باشد، و اینکه قرار است محاسبه به صورت ساعتی، ماهانه و یا هر دو حالت اعمال گردد. برای مثال، در برخی کشورها، قانون مشخص کرده است که دستمزد کارگران مقاطعه کار(2)

نباید کمتر از حداقل دستمزد
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1- توضیح مترجم: دستمزد غیرنقدی شامل کالا یا خدمات دارای ارزش است.

2- توضیح مترجم: دستمزدی که بر مبنای تعداد قطعه تولیدی دریافت می کنند.




اعمال شده برای سایرین باشد. محاسبه ی حداقل دستمزد ساعتی، اطلاعات بیشتری را در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار می دهد که موجب تسهیل در رفتار منصفانه(1) بین کارکنانِ تمام وقت و نیمه وقت می شود. 

حداقل دستمزدِ ساعتی بطور خاص برای آن دسته از کارگرانی مناسب است که بصورت تمام وقت، مثل بقیه کارگران در پوشش ساعت کار نمی باشند. این کارگران مشمول قانون حداقل دستمزد می شوند، ولی تحت پوشش مقررات مربوط به زمان کاری نیستند. 

برای 6/56 درصد از جمعیت کارگران مشاغل خانگی، شرایطی وجود دارد که فاقد محدودیت ساعت کاری هستند.(2)

این بدان معناست که این افراد، در برابر ساعات کار طولانی و بیش از حد هیچ حمایتی ندارند، و یا در مورد کارگرانی است که تحت پوشش قانون کار هستند و اضافه کاری می کنند ولی از دریافت حق الزحمه ی اضافه کار محروم می باشند.
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1- توضیح مترجم: منظور رفتار منصفانه ی کارفرما می باشد.

2- ILO: کارگران مشاغل خانگی در سرتاسر دنیا: آمار جهانی و منطقه ای و میزان حمایت قانونی (ژنو، 2013).




مقاوله نامه ها (عهدنامه ها)ی مهم و اصلی سازمان جهانی کار در مورد حداقل دستمزد کدامند؟ 

از زمان تأسیس سازمان جهانی کار در سال 1919 (1)، بحث حداقل دستمزد از موضوع های مهم این سازمان بوده است. بر این اساس صلح جهانی پایدار، تنها در صورتی برقرار می شود که بر پایه ی عدالت اجتماعی بنا شود. بر مبنای همین اصل، اساس نامه ی این سازمان در مقدمه ی خود، بهبود ضروری و فوری شرایط شغلی از جمله فراهم سازی دستمزد مکفیِ معیشت را خواستار شده است. 

در سال 1944، سازمان جهانی کار در بیانیه ی نشست فیلادلفیا با تأکید بر اهمیت سیاست گذاری های مربوط به دستمزد، اعلام کرد که این سیاست ها باید به نحوی باشند که تضمین کنند تمامی استخدام شدگان و همه ی کسانی که چنین حمایتی را نیاز دارند از ثمره های حداقل دستمزد معیشت به صورت عادلانه بهره مند شوند. این تأکید در اعلامیه سال 2008 این سازمان، با عنوان عدالت اجتماعی برای جهانی سازیِ عدالت، تکرار شد. 

مقاوله نامه ها(2) و پیشنهادنامه های سازمان جهانی کار، منعکس کننده ی سیر تکاملی و تاریخی حداقل دستمزدها هستند: اینکه چگونه از حداقل دستمزد، به عنوان یک سیاست محدود برای
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1- 1297 شمسی

2- معاهده ها




تعداد اندکی از بخش هایی که دستمزد پایین می پرداختند استفاده شد، و ادامه یافت تا زمانی که به ابزاری با پوشش دهی بسیار گسترده تر مبدل گشت. 

· در سال 1928، سازمان جهانی کار مقاوله نامه ی ساختار تعیین حداقل دستمزد (شماره 26)(1)

را تدوین کرد. این مقاوله نامه که هم راستا با فضای غالب آن زمان بود، از کشورهای عضو می خواست که حداقل دستمزد را برای این گروه ها به اجرا درآورند: کارگران بعضی از مشاغل به ویژه کارگران مشاغل خانگی که هیچ ساز و کار و مقررات مؤثری برای پرداخت دستمزد آن ها به صورت توافق جمعی یا دیگر روش ها وجود ندارد و دستمزدها در این موارد بسیار پایین هستند. لازم به ذکر است که حوزه ی کشاورزی از این قانون مستثنی شد. مقاوله نامه شماره 26، با 105 رأی موافق، تا به امروز (سال 2017) از جمله مقاوله نامه هایی در سازمان جهانی کار است که بیشترین تصویب و امضاء را در میان کل مقاوله نامه های این سازمان داشته است. این مقاوله نامه با پیشنهادنامه ی شماره ی30 کامل شد. در این پیشنهادنامه درخواست شده که زنان در کارگروه های تعیین حداقل دستمزد مشارکت داده شوند، و برای حمایت از کارفرمایانِ پایبند به قانون در مقابل رقابت غیرمنصفانه، اقدام های قانونی قوی در نظر گرفته شود.

ص: 22





1- The Minimum Wage Fixing Machinery




سازمان جهانی کار در نیمه ی دوم قرن بیستم، در طرح توسعه ی شمول قانون، برای کارگرانی که قبلاً از قانون حداقل دستمزد مستثنی شده بودند اقدام کرد. 

· سازمان در سال 1951، مقاوله نامه ی ساختار تعیین حداقل دستمزد در حوزه کشاورزی (شماره 99) را تدوین کرد. این مقاوله نامه حداقل دستمزدها را به مشاغل حوزه ی کشاورزی که در مقاوله نامه ی شماره 26 مستثنی شده بودند تعمیم داد. مقاوله نامه ی شماره 99 تا سال 2017 تعداد 54 رأی موافق داشت. این مقاوله نامه با الحاق پیشنهادنامه ی شماره 89 کامل شد. 

· در سال 1946، برای اولین بار در سازمان جهانی کار، تعیین یک حداقل دستمزد برای ملوانان و خدمه ی کشتی ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این مذاکرات تا به امروز ادامه داشته است. مقاوله نامه ی مشاغل دریایی در سال 2006 مقرر کرد که نباید دستمزد، کمتر از مبلغی باشد که به صورت دوره ای توسط کمیسیون مشترک دریایی تعیین شود، کمیسیونی که نشست های آن در سازمان جهانی کار برگزار می شود. 

سازمان در سال 1970، مقاوله نامه ی تعیین حداقل دستمزد (شماره. 131) را تدوین کرد که در آن، پیشنهادِ پوشش گسترده تری نسبت به آنچه که مقاوله نامه ی شماره ی 26 پیش بینی کرده بود را مطرح نمود(1). تعیین یک مرز پایین تر و قابل اعمال برای همگان، که نباید
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1- - تحقیق عمومی سازمان جهانی کار در سال 2014 در مورد سیستم های حداقل دستمزد، پاراگراف 406.




· دستمزدها از آن مرز پایین تر باشند، حاکی از وجود دیدگاهی است که می گوید: لازم است تمامی کارگران از حمایت در برابر دستمزدهای ناروا به عنوان حق قانونی خود برخوردار باشند. 

این مقاوله نامه، دولت هایی که رأی موافق به آن دادند را تشویق می کند تا نظام حداقل دستمزدی(1) را وضع کنند که: 

1) چشم انداز اجرایی گسترده و کمترین میزان محرومیت افراد از قوانین حمایتی را داشته باشد. 

2) ساختاری برای تعیین و اصلاح دستمزدها به صورت هر چند وقت یک بار ایجاد کند. 

3) بر اساس مشورت کامل با شرکای اجتماعی، در موقعیت مناسب و مشارکت مستقیم ایشان در طراحی و اجرای حداقل دستمزد، صورت گیرد. البته این مشارکت باید بر مبنای برابری صورت گیرد، و صلاحیت نمایندگان برای دفاع از منافع عمومی، مورد قبول باشد. 

4) مقادیری برای حداقل دستمزد تعیین نماید که نیازهای کارگران و خانواده های آن ها و همچنین عوامل اقتصادی، در آن لحاظ شود. 

این موضوع در ایراد اول توضیح داده شد.

ص: 24





1- سازمان جهانی کار: نتایج کمیته مذاکرات متناوب در مورد حمایت اجتماعی (حمایت شغلی)، سند کوتاه مدت شماره ی 1/12، کنفرانس بین المللی کار، جلسه ی 104 ام، ژنو، 2015.




5) اقدام های مناسب برای ضمانت اجرای درست و مؤثر حداقل دستمزدها در آن پیش بینی شده باشد. 

تا سال 2017، مقاوله نامه ی شماره ی 131 توسط 53 دولت عضو سازمان به تصویب رسیده، که 12 مورد آن از سال 2000 به بعد بوده است. متذکر می شود که مقاوله نامه ی شماره ی 131، یک حداقل دستمزد ملی را تجویز نمی کند. 

پیشنهادنامه ی تعیین حداقل دستمزد (سال 1970، شماره 135) که همراه با مقاوله نامه ارائه شد، این موضوع را روشن می کند که از طریق تعیین یک حداقل دستمزد واحد برای اجرای عمومی و یا تعیین مجموعه ای از حداقل دستمزدها که برای گروه های مشخصی از کارگران اجرا می شود، می توان به پوشش گسترده ی حمایتی دست یافت. مقاوله نامه ی شماره ی 131 با عدم تحمیل یک مدل واحد برای همه ی اعضای سازمان، قانون حداقل دستمزد متفاوت در هر کشور را با سطوح متفاوت توسعه ی اقتصادی و اجتماعی آن ها، مجاز کرد.(1)
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1- برای کسب اطلاعات بیشتر به این منبع مراجعه کنید: سازمان جهانی کار: گزارش کمیته اجرای استانداردها، سند کوتاه مدت شماره 1/13، کنفرانس بین المللی کار، جلسه 103 ام، ژنو، 2014.




برای حداقل دستمزد، باید چند نرخ وجود داشته باشد؟ 

در شرایط و سیاست گذاری های خاص هر کشور، توصیه می شود حداقل دستمزدها را تا حد لازم پیچیده و تا اندازه ی ممکن ساده نگاه دارند، و از تفاوت گذاری در دستمزدِ گروه های مختلف کارگری، بر اساس دلایل غیر معتبر جلوگیری شود، و بر اساس دلایل معتبر مانند تحصیلات، مهارت ها یا تجربه ی کاری انجام پذیرد. همچنین نظام های حداقل دستمزد باید امکان تعیین دستمزدها، بصورت توافقات جمعی را در نظر بگیرند. 

* حفظ سادگی سیستم 

در سراسر دنیا، با توجه به نیازها و انتخاب های هر کشور، انتخاب نظام های حداقل دستمزد، متنوع است و اجرای رویکردهای مختلف امکان پذیر می باشد. طیف نظام های حداقل دستمزد از نظام های ساده ی تک نرخی برای کل کشور شروع می شود و تا نظام هایی بسیار پیچیده در برخی کشورها ادامه پیدا می کند که در آن ها، با توجه به بخش فعالیت، شغل، منطقه ی جغرافیایی و معیارهای دیگر، تعداد زیادی نرخ متفاوت وجود دارد. سیستم های ساده و یا پیچیده ی حداقل دستمزد در ذات خود خوب یا بد نیستند. درست است که نظام های ساده در اجرا، تعامل و اِعمال پشتوانه ی قانونی آسان تر هستند، اما چشم انداز محدودتری دارند که شرایط خاص هر منطقه ی جغرافیایی یا بخش های مختلف هر کشور را کمتر در نظر می گیرند. در مقابل، نظام های پیچیده تر می توانند برای شرایط شغلی و مناطق جغرافیایی مختلف، به
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شکل بهتری مناسب سازی شوند، اما به ظرفیت نهادی بزرگتری نیاز دارند. .

هر انتخابی که برای تعیین نوع نظام حداقل دستمزد صورت گیرد، لازم است به این موضوع بیشتر توجه شود که باید میزان پیچیدگی آن، با در نظر گرفتن ظرفیت نهادی، کیفیت آمار دستمزدها و ظرفیت قانونی اداره ی کار در هر کشور، در سطحی قابلِ اداره شدن، حفظ شود. سیستم هایی که بیش از حد پیچیده هستند، احتمال دارد اثربخشی خود را از دست بدهند، و در برخی موارد ممکن است مانع توافقات جمعی بین کارگران و کارفرمایان شوند.



*دستمزدهای کمتر از حداقل

برخی کشورها برای بعضی از گروه های کارگری، مانند کارگران نوجوان، کارگران مهاجر و یا افراد کم توان، نرخ های حداقل دستمزد پایین تری را تعیین می کنند. همچنین حداقل دستمزدهای متفاوت بر اساس بخش های اقتصادی و یا مشاغل مختلف، می تواند به طور غیر مستقیم منجر به حداقل دستمزد پایین تر برای کارگران با ویژگی های متفاوت شود، به عنوان مثال در شغل و یا بخش هایی که زنان و یا کارگران مهاجر در اکثریت هستند، نرخ های پایین تر مصوب می کنند.
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اگرچه گاهی این نرخ های پایین، برای تسهیلِ ورود به بازار کار تعیین می شوند، اما منتقدان این دستمزدها، اغلب مواقع، نگران تبعیض احتمالی نسبت به افرادی بوده اند که بهره وری سیستمی آن ها پایین تر از دیگران نیست. شاید به همین دلیل است که تعداد قابل توجهی از کشورها، اخیراً قراردادهای تعیین حداقل دستمزدهای پایین تر برای کارگران نوجوان را حذف، و یا دامنه ی شمول آن را محدود نموده اند. در عوض، کشورهای مختلفی هستند که قانون حداقل دستمزد کمتر را، برای کارگران در دوره ی آزمایشی در بدو استخدام وضع کرده اند. پس به جای متفاوت کردن عدد حداقل دستمزد برای کارگران نوجوان، می توان به منظور جبران بهره وریِ پایین تر کارگران جدید در یک شغل، قانون دستمزد کمتر در زمان آموزش را اجرا کرد. 

سایر کشورها برای کارآموزان، حداقل دستمزد تعیین می کنند. در این شیوه، افرادی که تحت پوشش قراردادهای کارآموزی یا کارورزی قرار می گیرند فقط زمانی نرخ کمتر دریافت خواهند کرد که در طول ساعات کاری واقعاً در حال آموزش دیدن باشند. همچنین در بعضی از کشورها، امکان تعیین نرخ های پایین تر برای برخی از کارگران دارای معلولیت وجود دارد. این شیوه به طور کلی با چشم انداز افزایش اشتغال کارگرانی که بهره وری پایین تر دارند اجرا می شود. اما، معلولیت یک کارگر در صورتی که این نقص او موجب کاهش بهره وری نشده است، نباید به خودی خود توجیهی برای پرداخت حداقل دستمزد کمتر باشد. به عنوان مثال در کشور نیوزیلند، اگر کارگر و کارفرما هر دو موافق باشند که دلیل معتبری جهت حقوق
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کمتر از حداقل برای کارگر وجود دارد، کارفرما می تواند از بازرس اداره کار، مجوز معافیت از پرداخت حداقل دستمزد مصوب درخواست کند. تنها در صورتی که بازرسان اداره کار تشخیص دهند که انجام چنین کاری منطقی و به صلاح است و معلولیت فرد واقعاً مانع از دریافت حداقل دستمزد توسط وی می شود، مجوز معافیت از حداقل دستمزد را صادر خواهند کرد. در فرانسه نیز کارگران دارای معلولیت می توانند درخواست کنند که میزان معلولیت شان در پرونده ثبت شود تا کارفرما بتواند از دولت، یارانه ی دستمزد(1)

دریافت نماید. 

* ایراد سوم: نادیده گرفتن دانشجویان، زنان سرپرست خانوار، رها یافتگان از اعتیاد و افراد کم توان

همان گونه که مشاهده می شود براساس استاندارد سازمان جهانی کار، می توان در شرایط خاص برای کمک به افراد معلول، نوجوانان و زنان سرپرست خانوار که نرخ بیکاری بیشتری در مقایسه با افراد معمولی دارند، مبلغ دستمزد پایین تری تعیین نمود. همچنین، توضیح داده شده که این دستورالعمل با چشم انداز افزایش شغل برای این گروه از افراد تدوین شده است. متأسفانه به دلیل استفاده نکردن از پتانسیل های ماده 190 و 191 قانون کار توسط شورای عالی کار در سال های گذشته، نرخ بیکاری گروه های مذکور در کشور بسیار زیادتر از گروه های دیگر شده است.
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1- توضیح مترجم: کمک هزینه دستمزد




لازم است این موضوع توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قانون کار الزامی شود تا با اشتغال این نیازمندان به کار، معضلات اجتماعی کاهش و امنیت اجتماعی کشور افزایش یابد. نادیده گرفتن اشتغال افرادی نظیر زنان سرپرست خانوار، روستاییان، معلولان و معتادان، منجر به بیکاری گروه های نیازمند شده و ظلم روا شده در حق ایشان موجب گسترش فقر، اعتیاد، طلاق، زندان و مفاسد اجتماعی شده است. تقاضا برای اشتغال این نیازمندان در بسیاری از مشاغل کشور وجود دارد، اما بدلیل عدم امکان پرداخت دستمزد متفاوت، از ایجاد اشتغال برای این افراد خودداری شده که منجر به بیکاری نیازمندان شده است. نکته ی بسیار مهم این است که حداقل دستمزد مربوط به کارگران معمولی نمی باشد و طبق مطالب فوق، تعیین حداقل دستمزد مربوط به زندگی کسانی است که بیشترین آسیب پذیری را در بازار کار دارند. چنین غفلت بزرگی، ماهیت تعیین حداقل دستمزد را تغییر داده است و موجب بیکاری گسترده برای نیازمندان شده، که حاصل آن افزایش مراکز مددکاری در کشور می باشد. 

به واسطه ی اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنگان بوده، لازم است نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی در اصلاح استانداردسازی مصوبات قانون کار تلاش کنند. متأسفانه در مصوبه های جدید هم، علمی بودنِ قوانین رعایت نشده است. به طور مثال برای کمک به زنان سرپرست خانوار که بیش از دو معلول در خانواده ی خود دارند، در مجلس محترم مصوب شد که به جای 44 ساعت کار در هفته، این عزیزان مجاز به 36 ساعت کار هستند. نتیجه ی چنین تصمیمی برای کسانی که شغل ثابت و دائم داشتند و صدایشان به گوش مسئولین
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می رسید خوب بود، ولی برای افرادی که بعد از این می خواستند استخدام شوند و یا امنیت شغلی کمی داشته اند، بسیار پر ضرر بود، چرا که دیگر کسی ایشان را استخدام نمی کند. بنا به وجود این ایراد در قانون کار، باید توجه نمود که در تعامل بین کارگر و کارفرما، ایجاب می کند جانب کارگر بیشتر رعایت شود، زیرا توان کارفرما بیش از توان کارگر است. همچنین باید در نظر گرفت که در تعامل بین بیکار و کارگر بایستی جانب بیکار بیشتر رعایت شود زیرا بیکار علاوه بر نداشتن درآم-د، فشارهای روحی و روانی بیشتری را تحمل می کند. 

در عین حال، باید بدانیم که این کارفرما نیست که دستمزد را به کارگر می پردازد. پرداخت کننده ی اصلی مصرف کننده ی کالاست و کارفرما واسطه ی این امر می باشد. وقتی کارفرما را مجبور کنیم که برای حمایت از کارگر، پول بیشتری بپردازد، ما مصرف کننده ی کالا را مجبور به پرداخت بیشتر کرده ایم. این موضوع دو ایراد دارد: اولاً، در بسیاری موارد، مصرف کننده بیکار است، و یا شغل غیررسمی دارد و توان او از کارگر کمتر است. دوم اینکه، اجبار به پرداخت بیشتر، بی عدالتی است که عامل اجرای آن، کارفرما شده است و این بی عدالتی موجب خسران عمومی است. 

اهمیت این موضوع در صفحات 40، 59، 62 و 65 هم مورد تأکید قرار گرفته است.
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چه کسانی باید میزان حداقل دستمزدها را تعیین کنند؟ 

حداقل دستمزدها می توانند به شیوه های مختلفی تعیین شوند که یکی از آن ها قانونی کردن مفاد توافقات جمعی است؛ اما تنها چند کشور هستند که برای تعیین حداقل دستمزد، فقط بر توافق جمعی متکی می باشند. 

به طور معمول، کشورهایی وجود دارند که با توافقات جمعی، بخش گسترده ای از کارکنان را تحت پوشش قرار می دهند. 

* حداقل دستمزد در کشورهای شمال اروپا

«کشورهای دانمارک و سوئد از توافقات جمعی به عنوان تنها ساز و کار تعیین حداقل دستمزدهای خود استفاده می کنند. همچنین فنلاند، ایسلند و نروژ استفاده از ساز و کارهای گسترش شمولِ قانون(1)،

برای تمامی کارگران بخش صنایع و همه ی کارگران صنعتی را نیز آغاز کرده اند. در همه ی این کشورها سن، مهارت و یا سابقه ی کار عواملی هستند که باعث ایجاد تفاوت در توافقات مربوط به حداقل مزد می شود، توافقاتی که با مذاکرات اختصاصی در هر یک از بخش های اقتصادی حاصل می شود. رسیدن به دستمزدهای بالاتر، نیاز به ادامه ی مذاکره در سطح شرکت ها دارد. در دانمارک و 
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1- extension mechanism




سوئد، توافقات جمعی فقط برای طرف هایی که آن را امضاء کرده اند الزام آور می باشند. این نظام ها در سوئد حدود %89 و در دانمارک تقریباً %84 کارکنان را تحت پوشش قرار می دهد. گسترش اتحادیه ی اروپا در سال 2004 موجب شد که کشور نروژ، علاوه بر اقدامات فوق، بسیاری از کارگران مهاجر به آن کشور را مشمول نرخ دستمزد توافقات جمعی قرار دهد(1). در انتها لازم به ذکر است که در هر دو کشور فنلاند و ایسلند، پوشش توافقات جمعی به صورت گسترده می باشد و برای حدود %90 از کارگران اعمال می شود. کشور فنلاند همه ی توافقات جمعی ای که سطح پوشش بالای 50 درصد داشتند را با استفاده از روش گسترش شمول قانون، به کل جمعیت کارگریِ آن بخش ها بسط داده است. در ایسلند، دستمزدهای مذاکره شده برای همه ی کارکنانی که کارهایی مشابه انجام می دهند، اِعمال می شود.» 

منبع: ال. الدرینگ و کی. آلسوس: حداقل دستمزد اروپایی: چشم انداز شمال اروپا (فافو، نروژ، 2012)، اقتباس از صفحات 71 تا 78؛ ILO: تمایلات به پوشش توافقات جمعی: ثبات، فرسایش یا کاهش؟ خلاصه موضوع شماره 1 - روابط کاری و توافق جمعی (ژنو، 2015).
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1- بسیاری از آن مهاجران از سایر کشورهای اروپایی که به تازگی به اتحادیه ی اروپا پیوسته بودند به نروژ آمده بودند.




تصویر





تصویر





تصویر
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در بیشتر کشورها میزان پوشش دهی چانه زنی جمعی، آن قدر گسترده نیست که حداقل استانداردها را برای اکثریت جمعیت کارگران اعمال کند. بر این اساس، بسیاری از کشورها، علاوه بر حداقل دستمزدهایی که از طریق توافقات جمعی تعیین شده، حداقل دستمزدهای قانونیِ الزامی را نیز معین کرده اند.(1) امکان تعیین حداقل دستمزد در توافقات جمعی، مشروط به این است که مبالغ آن، کمتر از حداقل های مصوب قانون نباشد. یعنی وقتی حداقل دستمزد قانونی، بالاتر از مبلغ حداقل توافقات جمعی باشد حداقل دستمزد مصوب قانونی اعمال می شود. 

* اصل مشورت کامل

در زمان تصویب و اجرای نظام های حداقل دستمزد قانونی، دولت ها باید تضمین کنند که علاوه بر مشورت کامل با طرف های رابطه ی کاری، تا حد ممکن مشارکت مستقیم ایشان وجود داشته باشد و البته بر مبنای اصل برابری همه ی طرف های مذاکره صورت گیرد.
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1- همان طور که در ادبیات اقتصادی معمول است، در اینجا اصطلاح «حداقل دستمزد مصوب قانونی» (statutory minimum wage) برای مشخص کردن همه ی ساز و کارهای تعیین حداقل دستمزد به جز آن هایی که از طربق توافقات جمعی مقرر شده اند به کار می رود. این اصطلاح می تواند شامل حداقل دستمزدهایی شود که با تصمیم یک مقام صلاحیت دار مانند شوراهای دستمزد، دادگاه ها و یا شوراهای حل اختلاف صنعتی و کاری تنظیم شوند. این اصطلاح با تعریف حقوقی و دقیق تر «قانونی» که به فرآیند قانون گذاری اشاره می کند تفاوت دارد.




به طور کلی، دخالت دادن طرف های رابطه ی کاری موجب می شود که اولویت ها و نگرانی های کسانی که بیشترین تأثیرپذیری را از سیاست های حداقل دستمزد دارند اثر داده شود. به علاوه می تواند میزان مشروعیت و حمایت حداقل دستمزدی که تعیین خواهد شد را بالاتر ببرد و به اجرای مؤثر و درست آن نیز کمک کند. 

در تعیین حداقل مزد قانونی، رایج ترین روش برای اطمینان از مشورت و مشارکت طرف های کاری، بهره گیری از ظرفیتِ نهادهایی مانند کمیسیون های سه جانبه ی دستمزد، هیأت های تعیین مزد یا سایر نهادهای دارای صلاحیت عمومی برای امور اقتصادی و اجتماعی می باشد. البته استفاده از شکل های دیگر مشورت مانند مکاتبه یا نشست های جداگانه و دوجانبه ای که به صورت موردی برگزار می شوند امکان پذیر می باشد. اگرچه بیشتر کمیسیون های دستمزد نقش مشورتی را ایفا می کنند، اما برخی کشورها (از جمله جمهوری کره) به آنها قدرت قانونی برای تصمیم گیری داده اند. 

* نقش متخصصان مستقل 

کارشناسان مستقلی که دارای تخصص های فنی هستند و وابستگی به گروه خاصی ندارند می توانند به عنوان نماینده ی منافع عمومی در کنار مراکز آمار کشورها، نقشی کلیدی در تعیین حداقل دستمزد ایفا کنند. لازم است که دولت ها منابع کافی برای جمع آوری آمارهای مربوط به دستمزد و دیگر آمارهای مرتبط را تخصیص دهند، چرا که دولت، کارفرمایان و
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سازمان های کارگری برای تصمیم گیری بر اساس شواهد عینی باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

* ایراد چهارم: صلاحیت نمایندگان در شورای عالی کار: 

لازم است اشخاص حاضر در شورای عالی کار، صلاحیت نمایندگی برای منافع عمومی را داشته باشند و فقط نماینده ی کارگران، کارفرمایان و دولت بودن برای حضور در شورای عالی کار کفایت نمی کند. تصمیم های افراد باید برای حفظ منافع عمومی و مصالح کشور باشد. مصوبه های شورای عالی کار در سی سال گذشته نشان می دهد که این شورا برای افزایش اشتغال، کاری نکرده و مصوبه ای نداشته و فقط به گمان خود با افزایش دستمزد به کارگران کمک کرده اند. این نمایندگان صلاحیت حضور در کمیته های سه جانبه را ندارند، زیرا ایشان منافع عمومی مبنی بر اشتغال بیکاران و ضرر بیکاری برای اقتصاد کشور را در نظر نگرفته اند. موضوع عوامل اقتصادی، نقاط محروم و افراد کم توان در مصوبه ها دخالت نداشته است که

طبق رأی سازمان جهانی کار، ایشان شایسته این تصمیم گیری ها نمی باشند. در عین حال، این نمایندگان به دلسوزان منافع عمومی، مثل خیریه نذر اشتغال می گویند شما بروید به امور خیریه رسیدگی کنید و چرا در قامت قانون کار حاضر شده اید. در حالی که سازمان جهانی کار اظهار می دارد گروه هایی با این توانایی باید در تصمیم گیری ها دخالت داده شوند. طبق اظهار نظر کارشناسان وزارت کار، خیریه مطالبی را مورد بررسی قرار داده است که در سی سال گذشته در مورد آن ها تحقیقات گسترده ای صورت نگرفته است.

از منظر دیگر، همان گونه که در بند 3 صفحه 24 مشاهده می شود، سیستم حداقل دستمزد در قانون کار باید بر پایه ی
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مشورت تصویب شود و این مصوبه ها و قوانین نباید براساس تهدید و ارعاب مصوب شود. 

سازمان جهانی کار تأکید دارد، نباید تصمیم گیری ها بر اساس جمعیت و فشار تغییر نماید و لازم است طبق توصیه سازمان جهانی کار، مصوبات در محیطی دوستانه، برای مصلحت کارگران و اشتغال کشور بررسی شود. 

این موضوع در صفحات 24 و 68 نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
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چه کسانی باید حداقل دستمزد را دریافت کنند؟

برای اینکه بیشترین اثربخشیِ حداقل دستمزد حاصل شود، باید تمامی کارگرانی که در یک رابطه ی کاری هستند، فارغ از توافقات قراردادی آنها، تحت پوشش کافی قرار گیرند، و تفاوتی نمی کند که این کارگران، زن، نوجوان یا مهاجر باشند. 

تعداد کسانی که خارج از این پوشش قرار می گیرند باید در حداقل میزان ممکن باشد، به ویژه اگر پای اقشار کارگری آسیب پذیر در میان باشد. 

تا به امروز کارگران مشاغل خانگی و کارگران حوزه ی کشاورزی، از جمله گروه هایی هستند که کمتر از همه، تحت پوشش نظام های حداقل دستمزد بوده اند. همچنین گروه های دیگری مانند کارورزان، کارآموزان، کارگران دارای معلولیت، کارگران مشاغل خانوادگی، و کارگران کسب و کارهای کوچک اغلب خارج از این پوشش قرار می گیرند. اخیراً توجه به کارگرانی که در شرایط غیراستانداردِ اشتغال، مشغول به کار هستند در حال افزایش است و تلاش هایی انجام شده تا پوشش حداقل دستمزد، در سطح قانون گذاری و اجرا، برای کارگران اقتصاد غیررسمی نیز بسط داده شود، که این کار از طریق فرایند رسمی سازی در مشاغل غیررسمی انجام می شود.
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· کارگران مشاغل خانگی 

کارگران مشاغل خانگی از جمله گروه هایی هستند که پایین ترین دستمزد را دریافت می کنند و اغلب در زمره غیررسمی ترین مزدبگیران می باشند. طبق برآوردهای سازمان جهانی کار، 3/22 میلیون نفر از کارگران مشاغل خانگی (5/42 درصد از کل کارگران مشاغل خانگی) همچنان از هیچ حمایتی در برابر دستمزدهای پایینِ ناروا برخوردار نیستند و حداقل دستمزد در مورد آنها اعمال نمی شود.(1)

کارگران مشاغل خانگی نیز، باید از همان پوشش حداقل دستمزدی که سایر کارگران به طور عمومی دریافت می کنند، بهره مند شوند. مقاوله نامه ی مشاغل خانگی (شماره 189، سال 2011)، بیان می کند که هر کشور عضو باید اقدام هایی انجام دهد تا این اطمینان حاصل شود کارگران مشاغل خانگی در هر کجا که حداقل دستمزد وجود دارد تحت پوشش آن قرار دارند، و اینکه دستمزدها بدون تبعیض جنسیتی پرداخت شود (ماده 11). حداقل دستمزد ضمن به رسمیت شناختن سهم و نقش این دسته از کارگران، ابزاری کلیدی برای تضمین اصل حقوق برابر به ازای کارِ برابر می باشد. 

اخیراً کشورهای متعددی از جمله آفریقای جنوبی، برزیل، سوئیس و آمریکا اقداماتی هر چند متفاوت را، جهت گسترش پوشش حداقل دستمزد، برای دربرگیری کارگران مشاغل
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1- ILO: کارگران خانگی سرتاسر دنیا: آمار جهانی و محلی و گسترش حمایت قانونی (ژنو، 2013) ، صفحات 76-75.




خانگی انجام داده اند. برخی از کشورها، در حالی که تلاش می کردند تا پوشش یک حداقل دستمزد ملی را برای کارگران مشاغل خانگی گسترش دهند تصمیم گرفتند به تدریج تساوی رفتار(1) را هم برای آن ها اجرا کنند. در این رویکرد تدریجی، مانند آنچه در کشور شیلی اتفاق افتاده، ابتدا حداقل دستمزد، پایین تر از حداقلِ مصوب ملی تعیین می شود و به تدریج و با گذشت زمان، تا سطح برابر با آن افزایش می یابد. 

حداقل دستمزدِ اثربخش در مشاغل خانگی، باید زمان کار را در نظر بگیرد، و همچنین به این موضوع توجه داشته باشد که تعداد بیشتر کارگران این مشاغل، در محل کار خود و یا خارج از آن زندگی می کنند. به علاوه، برای اطمینان از پوشش مؤثرتر، باید در پرداخت های غیرنقدی محدودیت هایی اعمال شود. برخی از کشورها تصمیم گرفته اند که هر دو شکل حداقل دستمزد ساعتی و ماهیانه را اعمال نمایند. 

در دستورالعمل کامل راهنمای تعیین حداقل دستمزد، یک فصل مجزا به حداقل دستمزدهای کارگران مشاغل خانگی اختصاص داده شده است. 

· کارگران در شکل های غیر استاندارد اشتغال: 

قالب های غیر استانداردِ اشتغال، شامل قراردادهای پیمانی، قراردادهای مربوط به کار موقت، کار خدماتی موقت، توافق های قراردادی، بخش هایی که دارای تعدد طرف های
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1- equality of treatment




رابطه ی کار هستند(1)،

روابط مخفیانه ی اشتغال، خود اشتغالی وابسته و کار پاره وقت می شوند.(2)

نظام حقوقی کشورها، بعضی از کارگرانی که با این چنین توافق های قراردادیِ متفاوتی استخدام شده اند را در طبقه ی کارکنانی قرار می دهد که حقوق بگیران ثابت هستند. این موضوع، در مورد کارگران دارای قراردادهای پیمانی، کارگران موقت شرکتی و کارگران پاره وقت، بسط داده شده است. در بعضی کشورها استثنائات مهمی وجود دارد که این طبقه از کارگران را تحت تأثیر قرار می دهد زیرا آنها باید تحت پوشش قوانین حداقل دستمزد قرار گیرند، مگر اینکه استثنای صریح و روشنی اعمال شود. همچنین، برخی کشورها ایشان را تا حد کارگرانی که در نظام حقوقی کشور، در طبقه ی حقوق بگیرانِ ثابت قرار ندارند منظور کرده اند. 

طبقه ای از مشاغل هستند که به عنوان خود اشتغالیِ وابسته شناخته می شوند و تعریف آنها در هر کشور متفاوت است. افراد در خود اشتغالیِ وابسته به طور خودکار تحت پوشش آیین نامه ی حداقل دستمزد نیستند اما با این حال می توان این حمایت را به آن ها بسط داد. برای مثال، در بریتانیا، طبقه ی کارکنانی که حقوق ثابت می گیرند(3)

و نیز آن هایی که به طور
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1- multiple parties

2- ILO: نتایج نشست متخصصین در مورد شکل های غیر استاندارد اشتغال، هیئت حاکمه، 323 امین جلسه، ژنو، 27-12 مارس 2015 (ژنو، 2015). همچنین رجوع شود به ILO: اشتغال غیر استاندارد در سراسر جهان: شناخت چالش ها، تعیین چشم اندازها (ژنو، 2016).

3- employee




شخصی، کاری یا خدمتی ارائه می دهند را در بر می گیرد(1)، و پوشش قوانین بر نیروی کار به صورت غیرکامل به آن ها بسط داده شده است. 

· رسمی سازی اقتصاد غیررسمی 

یکی از مشخصه های کشورهای در حال توسعه، وجود همزمان اشتغال رسمی و غیررسمی در آن هاست. در بعضی از کشورها، مقررات وضع شده در مورد حداقل دستمزد برای برخی از کارگران در اشتغال غیر رسمی اجرا نمی شوند. به عنوان مثال، کسب و کارهایی با کمتر از ده نفر حقوق بگیر از این قوانین مستثنی می شوند. در کشورهایی دیگر، شرایط مبهم تر است. برای مثال در کشور پاکستان گرچه کارگران کارگاه ها یا مشاغل غیررسمی، به طور صریح از قانون حداقل دستمزد یا قوانین روابط صنعتی مستثنی نشده اند اما ذینفعان امر از گذشته تا به حال، موضوع را به گونه ای تفسیر کرده اند که پوشش های قانونی فقط برای کارکنان کسب و کارهای رسمی قابل اعمال است. 

* ایراد پنجم: چگونگی حداقل دستمزد در کارگاه های زیر 10 نفر 

دلسوزان کار و کارگری در دنیا جهت کمک به نیازمندان و بهبود فضای کسب و کار، کارگاه های زیر 10 نفر را از موضوع حداقل دستمزد مستثنی می کنند. اما در قانون کار ایران چنین اصل مهمی در نظر گرفته نشده است و تنها برای کارگاه های زیر
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1- سند (اعلامیه) حقوق اشتغال 1996، بخش 230(3).




5 نفر، زیر 10 نفر و مناطق آزاد، در مواردی بسیار جزئی مثل تعداد روزهای مرخصی در ماه و مرخصی استحقاقی در فوت اقوام درجه اول، استثناءها صورت گرفته است. این گونه تصمیم گیری ها می تواند موضوع را وارونه جلوه دهد و اذهان عمومی را منحرف کند که این مصوبه ها تأثیری در اشتغال ندارند و فقط حربه ای می شود تا با آن مقابل اصلاحات گرفته شود. بر این اساس لازم است که شورای عالی کار در تدوین قوانین، برای کمک به نیازمندان، از قوانین محکم و علمی استفاده کند و در این مورد، از موضوع حداقل دستمزد استشناء شوند و اگر این شورا اقدامی نکند، مجلس شورای اسلامی این قانون را الزام نماید. 

هرگاه درباره مستثنی نمودن گروهی از کارگران از حداقل دستمزد صحبت می شود، بدون تفکر در عواقب آن پاسخ داده می شود که: «این بهره کشی است». ولی لازم است بدانیم که قانون کار فعلی موجب تعطیلی صنایع کوچک شده است و در اثرِ از بین رفتن تعدد کارفرما، کارگران برای حضور در مشاغل محدود با یکدیگر رقابت می کنند که این امر باعث شده بزرگترین بهره کشیِ سیستمی از کارگران و کارفرمایان صورت گیرد.

هر چه تعداد کارفرمایان در بازار کار بیشتر شود کارگران بیشتری مشغول به کار می شوند و برای اشتغال، حق انتخاب گسترده تری وجود خواهد داشت و کارگران می توانند در صورت بهره کشی یا اخراج شدن از سوی یک کارفرما، به راحتی نزد کارفرمای دیگری استخدام شوند که در این شرایط، بهره کشی کم می شود. در ضمن فراموش نکنیم که بزرگ ترین رقیب کارفرما، خود کارفرما می باشد و ایشان در تقابل با دیگر
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کارفرمایان، سود خود و قیمت کالا را کاهش می دهند. در شرایط فعلی، باید برای ارزان شدن کالاها و حذف بهره کشیِ سیستمی، موانع ایجاد شده بر کسب وکارها و سخت گیری بر کارفرما را کاهش دهیم. 

طبق توصیه نامه ی انتقال از اقتصاد غیررسمی به رسمی (شماره 204، سال 2015)، که به تازگی تدوین و ارائه شده است، کشورها باید به شکل تدریجی و از طریق فرایند رسمی سازی، پوشش حداقل دستمزد را در سطح قانون و در سطح اجرایی، به سمت کارگران شاغل در بخش غیررسمی بسط دهند. 

این پیشنهادنامه سعی می کند تا با ارائه ی راهنمایی های خود، فرایند انتقال کارگران و واحدهای اقتصادی به اقتصاد رسمی را تسهیل کند، ضمن آنکه در حین این تحول، وضع فعلی معیشت را حفظ و بهبود دهد. این تحول و انتقال، به ترکیبی از مشوق ها، اقدامات اجرایی و بازوی قانونی نیاز دارد. تسهیل دسترسی به خدمات بازرگانی، منابع مالی، کاهش هزینه های قانونی برای واحدهای اقتصادی خرد و کوچک از طریق ساده کردن نظام های مالیاتی و پرداخت های منظم به دولت و همچنین بازرسی گسترده تر در اقتصاد غیر رسمی، از جمله موارد کمک های قانونی می باشند.
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· بخش دولتی

کارمندان بخش دولتی اغلب به طور کامل یا تا حدودی از دایره ی شمول قوانین کار از جمله تعیین حداقل مزد مستثنی هستند. اما، این بدان معنا نیست که هیچ حداقل مزدی برای آن ها اجرا نمی شود زیرا ایشان تحت پوشش قوانین یا توافقات دولتی قرار می گیرند که شامل استانداردهای دستمزدی است. برای رسیدن به هماهنگی و یک دستی با سایر اقشار تحت پوشش حداقل مزد، این استانداردهای دستمزدی باید به نحوی تنظیم شوند که دریافتی کارکنان بخش دولتی کمتر از حداقل دستمزد نباشد. 

* ایراد ششم: عامل اصلی گسترش مشاغل غیر رسمی 

همان گونه که مشاهده می شود، سازمان جهانی کار اظهار داشته است که اگر توصیه های این سازمان مورد توجه قرار گیرد، اقتصاد غیررسمی به سوی اقتصاد رسمی هدایت می شود و این روشی است که در جهان تجربه شده، و قوانین کشور ما به آن بی توجه بوده است. سازمان جهانی کار الزام نموده که اقتصاد رسمی با حفظ و بهبود مشاغل فعلی محقق شود، ولی متأسفانه راهکار ارائه شده در ایران مبنی بر تعطیلی این مشاغل، بر خلاف توصیه ی سازمان بوده و نتیجه ای جز حذف کارگاه های کوچک را در بر نداشته است. این روش با استاندارد سازمان جهانی کار که توسط دلسوزان کارگران و بیکاران مصوب شده مغایر می باشد. به استناد گزارش مرکز آمار ایران در سال 1395 و گزارش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، تعداد کارگران غیررسمی معادل 2/8 میلیون نفر بوده، درحالی که این
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آمار در سال 1390 برابر با 8 میلیون نفر بوده و در حال حاضر، مرکز پژوهش های مجلس، آمار مشاغل غیررسمی را 60 درصد کل مشاغل کشور اعلام نموده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این آمار تکان دهنده بیشتر توجه کنند و در اصلاح قانون کار با بهره مندی از تجربیات جهانی تلاش کنند. وضعیت امروز روستاها به نحوی است که 96% مشاغل روستایی بصورت غیررسمی فعالیت می کنند! در قانون کار کشور ایرادهای اساسی وجود دارد که مشاغل را به سمت غیررسمی شدن سوق داده است. با وجود این نقایص در قانون، نظارت ها و تهدیدها کارساز نیستند. افرادی که در مشاغل غیررسمی فعالیت می کنند از مزایای بیمه، بازنشستگی و دیگر حمایت های لازم برخوردار نیستند. قانون فعلی، جامعه ی کاری را به این حد از بی عدالتی سوق داده است و اگر همین راه ادامه یابد، در آینده ای نزدیک، همه ی مشاغل غیررسمی خواهند شد. 

کارگران و کارفرمایان مشاغل در بخش غیررسمی، باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه کنند و از شورای عالی کار سؤال نمایند که در بهبود وضع ایشان چه کمکی انجام داده اند؟ کدام طرح را برای کم شدن اشتغال غیررسمی ارائه داده اند که منجر به تعطیلی مشاغل نشده باشد؟! تا کِی باید به دنبال یک خیال باطل، نیازمندان و روستاییان گرفتار باشند! 

در صفحات 71، 80 و 87 به این موضوع هم اشاره شده است.
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حداقل دستمزد باید در چه سطحی تعیین و تنظیم شود؟ 

شاید چالش برانگیزترین بخش تعیین حداقل دستمزد، تعیین و اصلاح سطح آن باشد. اگر در سطح خیلی پایین وضع شود، اثرگذاری کمی در حمایت از کارگران و خانواده های آنها در مقابل دستمزدِ ناروا و یا قرار گرفتن در زیر خط فقر خواهد داشت. اگر حداقل دستمزدها بیش از حد بالا باشند، حمایت ضعیفی از کارگران شده، و اثرات ناخواسته بر اشتغال خواهند داشت. 

از این رو اتخاذ یک رویکرد متعادل در مقاوله نامه ی تعیین حداقل دستمزد (شماره 131، سال 1970) مورد تأکید قرار گرفت، که در ماده ی 3 بیان می کند: 

برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها باید قابل اجرا باشند و متناسب با شرایط هر کشور، باید به نحو ذیل مصوب شوند: 

الف) نیازهای کارگران و خانواده آنان با توجه به سطح عمومی مزدها در کشور، هزینه های زندگی، مزایای تأمین اجتماعی و سطح زندگی آنان در قیاس با سایر گروه های اجتماعی. 

ب) عوامل اقتصادی شامل ضرورت های توسعه ی اقتصادی، سطوح بهره وری و درجه اشتیاق برای حصول و حفظ اشتغال در سطحی متعالی. 



توضیح این موضوع در ایراد شماره 1 آورده شده است.
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روشن است که این معیارها، کامل و جامع نیستند چرا که عوامل اقتصادی ممکن است در جایی مانع افزایش حداقل مزد شوند اما در جای دیگر، فرصتی ایجاد کنند که حداقل مزدها تا سطحی فراتر از نیازهای حداقلی کارگران و خانواده هایشان افزایش پیدا کند. 




نیاز به اصلاحات دوره ای 

لازم است که مبالغ حداقل مزد، هر چند وقت یکبار، با توجه به تغییرات در هزینه های زندگی و دیگر شرایط اقتصادی بازبینی و اصلاح شوند. عدم انجام این کار ممکن است در هنگام بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات، منجر به از دست رفتن قدرت خرید کارگرانی شود که حداقل دستمزد دریافت می کنند، یا در زمانی که سطح عمومی دستمزدها در داخل کشور افزایش می یابد موجب نابرابری بیشتر دستمزدها می گردد. 

دولت ها و طرفین کاری می توانند هر زمان که تجدید نظر در حداقل دستمزد را لازم بدانند، در مورد موضوع اصلاح مزد به یک توافق کلی برسند. اما در صورت نبود یک دوره متناوبِ ثابت برای اصلاح مزدها، کارگران و کارفرمایان با قدری بلاتکلیفی و عدم قطعیت مواجه خواهند شد. برای نمونه مشاهده شده است در کشورهایی که این دوره های تناوبی ثابت و منظم وجود ندارد، حداقل مزدها گاهی تا مدت های طولانی بدون تغییر باقی مانده و سپس، دچار تغییرات بزرگ ناگهانی شده اند. این کار نه تنها سودمندی قانون حداقل دستمزد را تضعیف می کند، بلکه باعث می شود کسب و کارها
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برای تحمل و انطباق با افزایش هزینه ها با چالش بزرگتری مواجه شوند. 

اکثر کشورها میزان حداقل دستمزدهای خود را بر مبنای یک بار در سال تغییر می دهند. اما برخی کشورها هر 6 ماه یک بار و برخی کشورها با فاصله زمانی 2 ساله این تغییر را اعمال می کنند. به نظر می رسد در دوره های تورم پایین یا متوسط، تغییرات سالانه مناسب باشد چرا که قدرت پیش بینی خوبی را به کارگران و کارفرمایان داده و امکان تغییرات و اصلاحات دوره ایِ همراستا با شرایط متغیر اقتصادی را میسر می کند. 

* مذاکرات طرف های روابط کار بر مبنای شواهد عینی 

منظور از تکیه بر شواهد عینی این است که باید معیارهای روشنی وجود داشته باشد تا مذاکرات در مورد مبالغ حداقل مزد را در مسیر درست هدایت کند و همچنین، شاخص های آماری قابل اطمینانی وجود داشته باشد که دولت هر کشور و طرف های روابط کار بتوانند در بحث و بررسی ها بر آن ها تکیه کنند. هنگامی که دولت ها و طرف های کاری بر سر معیارهای اصلی در تعیین حداقل دستمزد به توافق برسند، مذاکرات می تواند داخل یک فضا و قالب مشترک صورت بگیرد. در ادامه، برخی از شاخص های آماری رایج مورد استفاده بیان می شود: 

· برآورد نیازهای کارگران و خانواده های آنها 

برای اینکه حداقل دستمزدها معنادار و مفید باشند، باید در سطحی تعیین شوند که با در نظر گرفتن فاکتورهای اقتصادی، نیازهای کارگران و خانواده های آنها را تحت پوشش قرار دهند.
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آیا میزان حداقل دستمزد کنونی برای مرتفع نمودن نیازهای کارگران و خانواده های آنها کافی است و یا می تواند مسأله ی چالش برانگیزی باشد؟ از این رو موارد به شرح زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

اول اینکه؛ نیازهای کارگران و خانواده های آن ها نمی تواند در یک فضای خلاء یعنی جداگانه و منفک از دیگر عوامل در نظر گرفته شود. این نیازها باید مرتبط با سطح توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشور و با در نظر گرفتن دیدگاه های طرف های روابط کار یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مشخص شوند. دوم اینکه؛ کفایت حداقل دستمزد برای پوشش دهی نیازهای خانواده ی کارگران، به اندازه ی خانواده بستگی دارد که در مورد هر کارگری متفاوت است. همچنین، به تعداد اعضای خانواده که در حال حاضر حداقل دریافت

می کنند، و نیز به هزینه ی زندگی در هر منطقه ی سکونت بستگی دارد. به طور مثال، برآورد نیازهای کارگران و خانواده های آن ها را می توان با این روش ارزیابی انجام داد: ارزیابی میانگین هزینه ی اولیه ی یک زندگی ساده و رضایت بخش برای یک کارگر و خانواده ای با تعداد نفرات استاندارد، و افزودن هزینه ی خوراک، مسکن و دیگر هزینه های ضروری مثل بهداشت و سلامت، تحصیل فرزندان و مشارکت در اجتماع. معمولاً در برآورد آستانه ی دستمزد معیشت، از همین روش استفاده می شود. در روش دیگر، نیازهای نسبی یا خطوط فقر نسبی را می توان در نسبتی معین (گاهی 60 درصد) از متوسط درآمد خانوار تعریف کرد.
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· افزایش قیمت ها و هزینه ی زندگی 

افزایش سطح عمومی قیمت ها و هزینه ی زندگی، رایج ترین مواردی هستند که در زمان اصلاح حداقل دستمزد مطرح می شوند زیرا تورم با گذشت زمان ارزش واقعی حداقل دستمزد را کاهش می دهد. یکی از شاخص هایی که برای رصد تغییرات قیمت ها استفاده می شود شاخص قیمت مصرف کننده می باشد(1).

این شاخص سیر تحولی قیمت های پرداختی توسط مصرف کنندگان برای یک سبد کالایی و خدماتی در طول زمان را دنبال می کند. در بیشتر کشورها مفهوم شاخص قیمتِ مصرف کننده به خوبی پایه ریزی شده و استفاده می شود و به طور معمول، بعد از مدت زمانی کوتاه، ارقام مربوطه به صورت ماهیانه قابل دسترسی هستند. 

اما برخی مواقع کشورها شاخص قیمتِ مصرف کننده ای را منتشر و استفاده می کنند که متفاوت از یکدیگرند. بعضی از کشورها ممکن است تصمیم بگیرند که این شاخص را برای فقیرترین خانوارها محاسبه کنند زیرا آنها از جمله کسانی هستند که قرار است حداقل مزد، بیشترین اثر را بر زندگی شان داشته باشد. به خصوص این که شاخص قیمت مصرف کننده در مواردی که قیمت های خوراک، سریع تر از میانگین کلی قیمت ها افزایش پیدا کرده است کاربرد ویژه ای دارد زیرا خانوارهای فقیر معمولاً بخش بیشتری از درآمدشان را برای تهیه ی مواد غذایی صرف می کنند. 

به دلیل این که تورم گذشته لزوماً در آینده دوباره تکرار نخواهد شد یک پیشنهاد جایگزین استفاده از تورم
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1- CPI




پیش بینی شده برای آینده است. البته همچون اغلب پیش بینی ها، برآورد از تورمِ آینده معمولاً با نرخ تورم واقعی متفاوت خواهد بود.

زمانی که برآوردها تفاوت چشم گیری با نرخ های تورم واقعی دارند می توان از روش اصلاح تغییرات، مبتنی بر شواهد فعلی، استفاده کرد. به هر حال شاخص گذاری خودکار و بالاتر از یک سطح مشخص ممکن است در شرایط تورمِ شتاب دار، پرمخاطره باشد و منجر به بروز پدیده ی مارپیچ دستمزد بر هزینه(1)

و موجب افزایش تورم شود. 

· رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار

هنگام تعیین سطح حداقل دستمزد، سیاست گذاران باید عوامل اقتصادی را در نظر بگیرند. از همین رو سیاست گذاران برای تعیین یا اصلاح مبالغ حداقل مزد، غالباً به شاخص بهره وری نیروی کار مراجعه می کنند. 

شاخص بهره وری نیروی کار، اطلاعاتی پایه ای درباره ی ارزش بازار محصولی که توسط یک کارگر متوسط در کشور تولید می شود را با توجه به سطح فعلی سرمایه و تکنولوژی آن کشور ارائه می کند.(2) همچنین در نظر گرفتن بهره وری نیروی کار در اصلاحات دوره ای دستمزد، می تواند این اطمینان را
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1- توضیح مترجم: مارپیچ دستمزد-هزینه، یعنی افزایش حقوق کارکنان، مبلغ مانده ی قابل هزینه ی آنها را افزایش داده و در نتیجه، تقاضای اجناس افزایش می یابد. در پی افزایش تقاضا، قیمت اجناس افزایش یافته و در نتیجه شاهد تورم در جامعه خواهیم بود.

2- OECD: سنجش بهره وری – دستورالعمل OECD. اندازه گیری رشد بهره وری کل و رشد بهره وری صنعتی (پاریس، 2001).




بدهد که کارگران سهم عادلانه ای از ثمرات پیشرفت اقتصادی دریافت می کنند. میانگین بهره وری نیروی کار کشور معمولاً با تولید ناخالص داخلی(1) به ازای هر کارگر، یا GDP به ازای ساعت بر کار انجام شده شناخته و سنجیده می شود. همچنین هنگامی که حداقل دستمزدها در صنایع مختلف به صورت متفاوت تعیین شوند اطلاعات بهره وری هر بخش اقتصادی، در تعیین حداقل دستمزد، کاربردی و مفید خواهد بود. 

اما در بعضی از بخش ها، سنجش بهره وری نیروی کار دشوار است. برای مثال تعیین کمیت ارزش افزوده در بخش آموزشی و یا در مشاغل خانگی یک چالش ویژه به شمار می رود.(2)

در عمل، بسیاری از کشورها، در اصلاحات دوره ای دستمزدهای خود از برخی شاخص های غیرمستقیم مانند رشد تولید ناخالص داخلی یا رشد سرانه ی تولید ناخالص داخلی استفاده می کنند مانند کشور برزیل که برای تنظیم حداقل دستمزد خود، تورمِ قیمت ها و رشدِ تولید ناخالص داخلی را مورد توجه قرار می دهد. دیگر کشورها از جمله کاستاریکا نیز حداقل دستمزد را بر اساس تورم، در کنار نیم نگاهی به رشد اقتصادی گذشته افزایش می دهند.
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1- GDP یا شاخص رشد ناخالص داخلی

2- ای. آتکینسون: مقاله آتکینسون: گزارش نهایی سنجش خروجی و بهره وری دستگاه اجرایی و حساب های ملی (نیویورک، پالگریو مک میلان، 2005).




* ایراد هفتم: حذف شاخص بهره وری در قانون کار 

همان گونه که مشاهده می شود استانداردهای سازمان جهانی کار عنوان می کند که یکی از عوامل مهم در تعیین حداقل دستمزد، عامل بهره وری نیروی کار است. این در حالی است که شاخص بهره وری در قانون کار کشور ایران نیامده است و عاملی به این مهمی که پایه ی اصلی تعیین حداقل دستمزد می باشد از قانون کار حذف شده است. همواره عقیده ی بعضی از نمایندگان کارگری بر این بوده است که نباید بهره وری در تعیین حداقل دستمزد دخالت داشته باشد که این موضوع نتیجه ای جز کاهش بهره وری و بیکاری را در بر نداشته است. مهمترین موضوعی که وزیر کار در پایان سال 96 بعد از جلسه ی شورای عالی کار عنوان کرد و باعث تعجب شد، موضوع بهره وری بود. ایشان به نقل از نماینده کارگران عنوان کرد نباید بهره وری در تعیین حداقل دستمزد مؤثر باشد. جای سؤال است که این گونه عقاید با استناد به کدام علم و دانشی مطرح می شود و تا چه موقع باید کارگران فدای این ضعف در اطلاعات شوند؟ برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، باید برای دخالت دادن بهره وری در تعیین حداقل دستمزد تلاش کنیم و امید است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این امر همت کنند. 

این موضوع در صفحات 29 و 50 هم مورد تأکید قرار گرفته است.
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· اثر احتمالی بر هزینه های نیروی کار و اشتغال 

یکی دیگر از شاخص های آماری مورد توجه، نسبت کارکنانی است که تحت پوشش حداقل دستمزد با افزایش حداقل دستمزد کنونی قرار می گیرند. این شاخص، اثر احتمالی حداقل دستمزد بر ساختار کلی دستمزد و مجموع پرداختی را مشخص کند. 

با استفاده از این شاخص، نسبت و سهم کارگرانی که تحت تأثیر قانون حداقل دستمزد قرار خواهند گرفت را می توان در سطح ملی، منطقه ای، صنعتی و حتی برای گروه های معینی از کارگران بر اساس جنسیت، قومیت و غیره محاسبه کرد. این تحلیل های تفکیکی و مجزا، درک عمیق تری از نحوه ی توزیع دستمزد مربوط به هر بخش یا گروه کارگران شاغل در اقتصاد را فراهم می کند و همچنین شناخت عمیق تری نسبت به افراد، مناطق و یا صنایعی که بیشترین تأثیر از حداقل دستمزد را خواهند پذیرفت یا به صورت نامتناسبی متأثر از آن خواهند شد را در اختیار کارشناسان قرار می دهند. 

* ایراد هشتم: نادیده گرفتن نقاط مختلف و محروم در تعیین حداقل دستمزد 

همان گونه که مشاهده می شود متخصصان حوزه تعیین حداقل دستمزد در سازمان جهانی کار اظهار می کنند که اگر در تعیین حداقل دستمزد آسیبی به مناطق محروم و افراد خاص وارد شود باید حداقل دستمزد به صورت منطقه ای و گروهی تصویب شود و شاخص های آماری کمک می کنند، تا حداقل دستمزد متفاوت، مصوب شود. متأسفانه عدم توجه به موضوع فوق در تعیین حداقل دستمزد، تأثیر معکوس بر اشتغال افرادی گذاشته است که از قشر آسیب پذیر جامعه می باشند و به خصوص
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روستاییان را از اثرات حداقل دستمزد متأثر کرده و قانون کار باعث بیکاری ایشان شده است. 

جای تعجب اینجاست که این مورد در ماده 41 قانون کار دیده شده، ولی هنوز اقدامی برای استفاده از این پتانسیل صورت نگرفته است که موجب بیکاری بیشتر در مناطق محروم نسبت به شهر و از بین رفتن صنایع کوچک شده است. رفع این مشکل با استفاده از پتانسیل ماده 41 قانون کار امکان پذیر است و می توان برای روستاییان، حداقل دستمزد مجزا تصویب کرد. در این ماده، شورای عالی کار موظف شده است که میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند. 

مهاجرت و انحطاط روستاها، نتیجه بی توجهی به راهکارهای بین المللی است (7/54 درصد مهاجرت روستاییان به واسطه نیاز به اشتغال می باشد). 96 درصد مشاغل روستایی غیررسمی هستند و این بدان معنی است که قانون کار برای روستاییان نوشته نشده است و ایشان مورد بی مهری قرار گرفته اند و از حداقل حقوق، یعنی بیمه و بازنشستگی محروم مانده اند و اضافه بر آن، مانع اشتغال ایشان هم بوده ایم. 

هزینه تولید در روستا با دستمزد مساوی، بیشتر از شهر است چرا که هزینه ی حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصول، تأمین و دسترسی به نیروی متخصص، کمبود امکانات و دوری راه درمناطق روستایی بالاتر است. سرمایه گذاری و اشتغال زایی در روستا فقط زمانی اتفاق می افتد که هزینه ی نیروی انسانی در آن جا پایین تر از شهر باشد. برای این که کارفرمای روستایی بتواند با کارفرمای شهری رقابت نماید، باید دستمزد کمتری بپردازد زیرا خرید مواد اولیه و فروش کالای او با کارفرمای شهری مساوی است.
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به اسم دفاع از کارگران روستایی، شرایط بیکاری و مهاجرت ایشان را به وجود آورده ایم. طبق گزارش ویژه دولت در مورد اشتغال در مورخ 13/07/94، تعداد 3/10 میلیون نفر از روستاییان بیکار هستند. 

لازم است برای رفع ایراد فوق، آسیب دیدگان از این روش یعنی محرومان و کارفرمایان صنایع کوچک، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه کنند که برای اصلاح و تصویب قانون دستمزد چندگانه در کشور اقدام کنند. کشوری که 50% از صنایع آن (به خصوص صنایع کوچک) تعطیل هستند نمی تواند به رفاه اجتماعی دست یابد. 

این موضوع در صفحات 27 و 65 نیز مورد تأکید قرار گرفته است. 

اگر حداقل دستمزد در بدو اجرا، خیلی بالا تعیین شود یا دستمزد فعلی به سطح خیلی بالایی افزایش داده شود ممکن است تأثیر شدید غیرمنتظره ای روی هزینه های نیروی کاری که کارفرمایان باید بپردازند داشته باشد و این به نوبه ی خود می تواند موجب تورم قیمت شود، به صادرات ضربه بزند و میزان اشتغال را کاهش دهد. 

از این رو نظارت بر آثاری که حداقل دستمزد بر اشتغال می گذارد ضروریست و به همین علت است که اثرگذاری بر اشتغال، مدت هاست که در رأس پژوهش های حداقل دستمزد قرار دارد و بحث های بسیاری بر سر این که آیا حداقل دستمزد چگونه بر مشاغل، تعداد کارکنان و ساعت های کاری اثر می گذارد مطرح می شود. 

پیش ف-رض حمایت از کارگران از طریق حداقل دستمزد، برای بهبود زندگی کسانی است که بیشترین آسیب پذیری را در
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بازارکار دارن-د. اگرحداقل دستمزد منجر شود که افراد زیادی از همان مردم، کار خود را از دست بدهند مزایای نسبی حداقل دستمزد و هزینه های آن به طور جدی زیر سؤال خواهد بود. 

* ایراد نهم: ارتباط تورم با افزایش حداقل دستمزد 

همان گونه که مشاهده می شود متخصصان سازمان جهانی کار عنوان کردند که افزایش بی ضابطه ی حداقل دستمزد، اثر ناچیزی بر حمایت از زندگی کارگران و اثر منفی شدیدی بر اشتغال دارد. همچنین، تجربه ی هر ساله در کشور ایران نشان داده است که این افزایش بی قاعده، نتیجه ای جز سرگرم کردن کارگران نداشته است چرا که در ابتدای هر سال ریزش گسترده ی نیرو از کارگاه ها و بیکاری کارگران را شاهد بودیم و به واسطه ی تورم ایجاد شده از بابت همین افزایش دستمزد، بی اثر شدن دستمزد اضافی در زندگی کارگران را شاهد می باشیم. 

جای سؤال است که کارگران تا چه زمانی باید با افزایش غیراصولی حداقل دستمزد سرگرم باشند؟ متأسفانه طی سال های گذشته، هر ساله وضع معیشت کارگران بدتر از سال های قبل شده که این موضوع از سوی سازمان جهانی کار پیش بینی شده است. بر این اساس لازم است که دلسوزان زندگی کارگران، در جهت اصلاح این چرخه ی معیوب کمک کنند.

اگر دستمزد بدون افزایش بهره وری بالا رود، اقتصاد جهانی آن را نمی پذیرد و با کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم جبران خواهد شد. فشارهای جانبی مثل تحریم ها،
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نباید با افزایش دستمزد جبران شود زیرا موجب تورم مضاعف می شود. باید بهره وری را افزایش دهیم تا بتوانیم دستمزدی بالاتر داشته باشیم. از اول انقلاب اسلامی ایران تاکنون، دستمزدها 2500 برابر شده و در عوض پول ملی هم 2500 برابر ضعیف تر شده است. تا چه زمانی این چرخه ی معیوب از طرف مردم و مسئولان نظام پذیرفته خواهد شد؟ نمایندگان در شورای عالی کار باید پاسخگو باشند. 

امروز مهم ترین موضوع کشور، برای اصلاح این چرخه ی باطل، توجیه و آگاه سازی عمومی می باشد و اگر این آگاه سازی مثل گذشته با وارونه نشان دادن مطالب ادامه پیدا کند خدا می داند چه بر سر رفاه کارگران، اقتصاد و امنیت ملی خواهد آمد. 

· نسبت حداقل دستمزد به دستمزد میانی 

یک شاخص آماری کاربردی که استفاده ی گسترده ای دارد نسبت حداقل دستمزد به دستمزد متوسط و یا دستمزد میانی است. از آن جایی که دستمزد متوسط تحت تأثیر مقادیر گستردگی کمِ دستمزدها می باشد دستمزد میانی(1) مرجع بهتری محسوب می شود، به خصوص در کشورهایی که نابرابری دستمزد در آن ها بسیار زیاد است. 

نمودار شماره 1 نشان می دهد که در کشورهایی با اقتصاد درآمدی بالا، حداقل دستمزد به طور معمول بین 40 تا 60 درصد دستمزد میانی است. در کشورهای در حال توسعه، نسبت دستمزد حداقل به دستمزد میانی اغلب بالاتر است زیرا
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1- منظور، عدد وسط طیف دستمزد است. برای مثال، اگر 5 نفر دستمزد ماهیانه به ترتیب 5، 6، 7، 9 و 15 می گیرند، دستمزد میانی 7 خواهد بود.




در این کشورها، کسانی که دستمزد میانی دریافت می کنند، اغلب در قیاس با کشورهای توسعه یافته کمتر هستند. 





نمودار شماره 1. نسبت حداقل دستمزد به دستمزد میانی و بهره وری 

در کشورهای منتخب(1)

بنابراین، گاهی توجه به نیازهای کارگران و خانواده های آنها، منجر به نسبت های بالاتر حداقل دستمزد در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته می شود. همچنین در اقتصادهایِ در حال توسعه، اگر عدد دستمزد میانگین دریافتی توسط کارکنان رسمی که با احتمال بیشتری تحت پوشش حداقل مزد قرار می گیرند یا از آن منتفع می شوند را در کنار عدد دستمزد میانگین کل کارکنان در کشور که شامل غیررسمی ها نیز می شود قرار دهیم، در برخی موارد، شاهد
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1- منبع: OECD: درآمدها: حداقل دستمزدهای متناسب با دستمزدهای میانی، اشتغال و بازار کار OECD (پایگاه آمار) ، 2015؛ یو.رانی، پی. بِسلِر، ام. اولِز و اس. رنجبر: "پوشش دهی و مطابقت با قانون حداقل دستمزد در کشورهای در حال توسعه"، در مجله بین المللی کار، 2013، جلد 152، شماره 4-3، صفحات 442-411.




وجود یک شکاف و فاصله بین این دو عدد میانگین خواهیم بود. در نتیجه باید به این نکته توجه داشت که اگر این نسبت های دستمزدی بیش ازحد بالا تعیین شوند و فقط با در نظر گرفتن معنای کلمات تفسیر شوند می توانند گمراه کننده باشند.گرچه این گونه شاخص ها می توانند در ارزیابی سطوح حداقل دستمزد به کار بیایند ولی لازم است به همراه تحلیل های سطح بالاتر در هر کشور استفاده شوند. به منظور شناسایی گروه ها یا مناطقی که بیشترین احتمال را دارند که تحت تأثیر حداقل دستمزد قرار بگیرند باید این نسبت ها در سطح کشوری به تفکیک بخشِ اقتصادی، جنسیت و هر منطقه از کشور، محاسبه شوند. 

* ایراد دهم: عدم توجه به شاخص میانگین دستمزد 

همان گونه که مشاهده می شود شاخص میانگین دستمزد، عامل بسیار مهمی در تعیین حداقل دستمزد است که موجب رونق اشتغال در مناطق محروم می شود و این مناطق را مورد حمایت قرار می دهد. 

متأسفانه این شاخص مهم در قانون کار کشور دیده نشده که به اشتغال مناطق محروم و گروه های ضعیف تر جامعه آسیب زده است. نمودار شماره ی 2 نشان می دهد که در اکثر کشورهای پیشرفته میزان حداقل دستمزد، 50 درصد میانگین دستمزد است. این درحالی است که در ایران عدد حداقل دستمزد، تقریباً معادل میانگین دستمزد می باشد و حتی در استانی مثل سیستان و بلوچستان میزان حداقل

ص: 65





دستمزد 5/2 برابر میانگین دستمزد است یعنی در این استان، حداقل دستمزد 5 برابر بیشتر از حد استاندارد آن است. بر این اساس نادیده گرفتن میانگین دستمزد در قانون کار، موجب بیکاری، مهاجرت روستاییان و افزایش مشاغل غیررسمی در کشور به خصوص در استان های محروم و روستاها شده است. 





چرا در قانون کار کشور از چنین آمار مهمی غفلت شده است و چه کسانی باید آن را اصلاح کنند؟ سازمان جهانی کار توضیح داده است که استناد به نیازهای کارگران و فراموش کردن اشتغال، تا چه میزان می تواند گمراه کننده و تاثیر منفی داشته باشد. برای رفع این مشکل، همت مسئولان در آگاه سازی و مطالبه و پیگیری مردم نیاز است.
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* جمع بندی آمار و ارقام

مسلم است که قرار نیست شاخص های آماری جایگزین مذاکره یا چانه زنی ها میان طرف های رابطه ی کاری شوند بلکه برای بسترسازی برگزاری نشست ها و شناخت و آگاهی مناسب است. حال سؤال اینجاست که چگونه می توان از این آمار و ارقام برای تعیین سطح نهایی حداقل دستمزد استفاده کرد؟ 

اول این که، این شاخص ها می توانند از پایین ترین تا بالاترین درجه رتبه بندی شوند. برای مثال احتمال می رود که در موضوع نیازهای کارگران و خانواده هایشان، چندین مقدار بالقوه ی عددی مربوط به حداقل مزد وجود داشته باشد که می توان آن ها را رتبه بندی کرد. 

همچنین برای شاخص های دیگری که در زیرمجموعه ی عوامل اقتصادی قرار می گیرند می توان هر کدام از مقادیر را رتبه بندی کرد که در نهایت برای هر شاخص، یک طیف از مقادیر مربوط به حداقل دستمزد ایجاد می شود. سپس با روی هم قرار دادن ترکیب طیف هایِ شاخص ها، یک طیف کلی ارقام به دست می آید که دولت هر کشور و طرف های رابطه ی کار می توانند بر سر آن با یکدیگر مذاکره کنند. 

البته هر کدام از شاخص ها را می توان به طور جداگانه نیز ارزیابی کرد که در این صورت، طرف های مذاکرات می توانند توافق کنند که چه وزنی برای هر یک از شاخص ها قائل شوند. برای مثال ممکن است در بعضی کشورها، وزن بیشتر به نیازهای کارگر و خانواده ی او تعلق گیرد اما در کشورهای دیگر، به روند بهره وری توجه داده شود. اگر قرار است که برای اصلاح دوره ای نرخ های حداقل دستمزد، از فرمول های ریاضی
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استفاده شود، این فرمول ها باید مورد بحث طرف های روابط کار قرار بگیرند و نه آن که به عنوان جایگزینی برای مذاکره به کار روند. 

* اتخاذ یک راهبرد میان مدت 

آن چه که به طور معمول در اصلاحات دوره ای مبالغ حداقل مزد مشاهده می شود تمایل به تمرکز بر شاخص های کوتاه و میان مدت است که وزن و اهمیت بیشتر به تعدادی از عوامل مانند تورم قیمت ها و یا رشد اقتصادی داده می شود. این رویکردی معمول و طبیعی است اما متصدیان تعیین حداقل دستمزد، باید چشم انداز بلند مدت را نیز در نظر بگیرند و از این رو لازم است که گاه به گاه گزارش دقیق در مورد وضعیت حداقل دستمزدها در کشور را درخواست و دریافت کنند. 

برای اهداف بلند مدت می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

رسیدن به سطح حداقل دستمزد کافی برای پوشش دهی نیازهای اولیه یک کارگر یا خانواده ی او، اطمینان از اجرای کارآمد و اثربخش حداقل دستمزد با عدم تطابقی که تا حداقل میزان ممکن کاهش یافته باشد و فراهم نمودن یک پوشش جامع و فراگیر برای کارکنان حقوق بگیر. اقدام سودمند دیگر، این است که سیاستی برای آینده ی حداقل مزد با چشم اندازی گسترده تر در نظر گرفته شود که در آن پیش بینی شود بر عوامل اقتصادی و دستمزدها، چه تغییرات ساختاریِ احتمالی اثر می گذارد؟
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بسی-اری از کش-ورها دریافت-ه اند که شک-افی بین نیازهای منطقی کارگران و ضرورت اطمینان از پایداری کسب وکار ها وجود دارد(1).

حذف این شکاف، فقط با یک بار اصلاح مبالغ حداقل مزد، می تواند تأثیر نامطلوب اقتصادی یا اشتغالی، به وجود آورد. از این بحث، چنین برداشت می شود که باید یک هدف میان مدت تا بلندمدت برای خط مشی حداقل مزد وجود داشته باشد. به عبارت دیگر باید برای از بین بردن این شکاف، اصلاح پیوسته و تدریجی حداقل مزد به کار برده شود. 

* ایراد یازدهم: اثرات نامطلوب اقتصادی و اشتغالی به واسطه ی یک حداقل دستمزد سراسری 

در یک جمع بندی کلی، متخصصان علم تعیین حداقل دستمزد در جهان عنوان می کنند برای رفع اثرات نامطلوب در اقتصاد و اشتغال، باید شکاف بین نیاز کارگران و پایداری شرکت ها که به دلیل وجود یک حداقل دستمزد است، با اقدامی مؤثر، پیوسته و تدریجی از بین برود. ضایعات بیکاری در کشور با این شکل از مصوبه ها، از طرف سازمان جهانی کار پیش بینی شده است. 

حال که تأثیر بی توجهی به استانداردهای بین المللی به صورت گسترش بیکاری، افزایش مشاغل غیررسمی و سختی در معیشت کارگران با یک حداقل دستمزد سراسری مشخص شده، لازم است قوانین و روش های گذشته اشتغال را اصلاح و در تعیین حداقل دستمزد، از چند حداقل دستمزد استفاده
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1- برای موضوع اهمیت پایداری کسب و کارها، به این آدرس رجوع نمایید: www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/sustainable-enterprises/lang--en/index.htm 




کنیم. باید عوامل اقتصادی و همچنین شاخص میانگین دستمزد را در تعیین حداقل دستمزد دخالت دهیم تا با رونق اشتغال و امنیت شغلی برای کارگران، آیندگان به نیکی از ما یاد کنند و بگویند که نمایندگان به محض مشاهده ی تأثیر نامطلوب قوانین کار، آن را اصلاح کردند. باید برای هر روستا، میانگین دستمزد خاص خودش مصوب شود. اگر حداقل دستمزد جداگانه برای روستاهای کل کشور به صورت یکسان انتخاب شود، مجدداً همین ظلم بر روستاهای کم برخوردار روا خواهد شد. ایران کشوری با هفت اقلیم آب و هوایی است و پتانسیل های روستاهای آن نیز بسیار متفاوت می باشد و باید حداقل های گوناگون برای روستاها تعریف کرد تا روستاهای ضعیف تر متضرر نشوند. به همین علت، دستمزد توافقی برای روستاهای کشور پیشنهاد می شود تا مهاجرت به روستاها برای سرمایه گذاری اتفاق بیفتد و رونق اشتغال در کشور را شاهد باشیم.
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نظارت بر اثرات حداقل دستمزدها

نظارت بر اثرات حداقل دستمزدها موضوع کلیدی برای یک نظامِ حداقل مزدِ مبتنی بر شواهدِ عینی است. لازم است که راه تحقیقات بسیار دقیق پیرامون ارزیابی اثرات حداقل مزد به داخل دولت ها و طرف های رابطه ی کار هر کشور باز شود، و در نشست های بعدی مربوط به اصلاحات مزد و تغییرات نظام حداقل دستمزد در هر کشور، مورد توجه و استفاده قرار گیرند. 

دولت ها و طرف های روابط کار، باید به گزارشات تحقیقاتی در مورد اثر حداقل دستمزد بر متغیرهایی مانند دستمزدها، اشتغال، غیر رسمی بودن مشاغل، ساعات کاری، تبعیض جنسیتی در پرداخت، نابرابری درآمدی و فقر، دسترسی داشته باشند. همچنین تحقیقات باید بر اثرات روی قیمت ها و اجزای مختلف «تقاضای کل»(1) ، شامل مصرف خانوار، سرمایه گذاری یا رقابت پذیری صادرات نظارت کند. البته لازم است که روش های متفاوت و معتبری استفاده گردند تا اطمینان حاصل شود که نتایج، متأثر از تعصب در انتخاب روش ها نباشند.(2)

اطلاعات به کار برده شده برای این هدف باید به موقع، جامع و تفکیک شده بر حسب جنسیت باشند. به منظور ارزیابی اثر
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1- aggregate demand

2- دی. بلمن و پی. ولفاسان را ببینید: حداقل دستمزدها در کشورهای در حال توسعه چه کاری انجام می دهند؟ بررسی تحقیقات و روش ها (ژنو، ILO، 2016). قابل دسترسی در این سایت: www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_463192/lang--en/index.html 




حداقل دستمزد، یا شبیه سازی اثراتی که ممکن است افزایش آن بر روی اقتصاد داشته باشد لازم است به داده هایی دسترسی داشته باشیم که تا جای ممکن به درستی و با دقت، نمایانگر وضعیت اقتصادی کشور باشند. در بسیاری از کشورها، یک پژوهش میدانی از نیروی کار تا حد زیادی این نیازها را برطرف خواهد نمود. در برخی موارد می توان مطالعه ی نیروی کار را با هماهنگی مرکز آمار آن کشور به نحوی تنظیم کرد که پرسش های مربوط به دستمزد در پژوهش گنجانده شوند، و جمعیت خاصی مثل کارگران خانگی یا مهاجر را، به صورت اختصاصی مورد مطالعه قرار دهد، همان گونه که در کشور نامیبیا انجام شده است. 

البته از آنجایی که پژوهش های میدانی خانوار و نیروی کار به خصوص با توجه به خوداظهاری درباره ی میزان درآمد، دستمزد و ساعات کار، مستعد بروز خطای اندازه گیری هستند انتقاداتی نسبت به آن ها وجود دارد. 

از این رو بررسی های دیگر از جمله آمارگیری های کارگاهی می توانند تجزیه و تحلیل های به دست آمده از پژوهش میدانی درباره ی نیروی کار را کامل کنند. اما باید توجه داشت که گروه هایی که اغلب در آمارگیری های کارگاهی محسوب نمی شوند، یعنی کارگران غیررسمی، خویش فرماها و کسب و کارهای کوچک تا متوسط، نادیده گرفته نشوند. 

عدم توجه به این گروه ها باعث می شود ایشان از حوزه تجزیه و تحلیل های اطلاعاتی که برای تعیین و اصلاح حداقل دستمزد استفاده می شوند مستثنی شوند.
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* اثرات دستمزد و اشتغال 

نظارت ها باید به دنبال کشف اثرات مثبت و منفی حداقل دستمزد باشند. حداقل دستمزدها اگر مفید و اثربخش باشند، باید منجر به افزایش دستمزد برخی از گروه های کارگری شوند. اگر در آمارگیری ها، جمعیت زنان به میزان زیادی در میان کم دستمزدها نشان داده می شود، حداقل دستمزدی که قرار است تعیین شود باید شکاف و تبعیض جنسیتی پرداخت را نیز کاهش دهد. اما اثر کلی دستمزد به این موارد بستگی دارد: سطح حداقل دستمزد و پوشش دهی قانونی آن، میزان تبعیت از آن، و اثر سرریزی(1)

بر روی دستمزد کارگرانی که بالاتر از حداقل را دریافت می کنند. اثرات سرریزیِ مربوط به افزایش حداقل مزد را زمانی شاهد هستیم که در نتیجه ی تصویب حداقل مزد بالاتر، کارگران باسابقه تر یا ماهرتر، دستمزدهای بالاتری را از طریق چانه زنی جمعی یا فردی تقاضا می کنند. 

نمونه ی دیگری که ممکن است در آن شاهد اثر سرریزی باشیم، این است که تغییرات در حداقل مزد می تواند اثرات گسترده بر پرداخت ها در بخش خصوصی را به همراه داشته باشد. 

اما موضوع بحث برانگیزتر، اختلاف نظرها بر سر اثرات حداقل مزد بر روی اشتغال است، که مشاهده شد این اثرات در کشورهای مختلف و مطالعات مختلف، متفاوت هستند.
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1- اثر سرریزی (spillover effect) عبارتست از رویدادی اقتصادی در یک جا که مسبب آن، در جای دیگری بوده است، که به ظاهر ارتباطی روشن بین آن دو جا و موقعیت وجود ندارد.




نتیجه ی بررسی اخیر بانک جهانی نشان داد که اگرچه در تحقیقات گذشته طیف وسیعی از برآوردهای متفاوت وجود دارند، اما روند در حال پیدایش در پیشینه ی پژوهشی این است که اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال معمولاً اندک، یا غیرقابل توجه (و در برخی موارد مثبت) می باشند.(1)

اما تفاوت ها در نتایج به دست آمده از کشورها و بررسی های مختلف، اهمیت وجود نظارت های دولت هر کشور بر روی اثرات اشتغالی حداقل دستمزد به ویژه بر گروه کارگران آسیب پذیر را مشخص می کند. 

در سال های اخیر، سازمان جهانی کار با تعدادی از دولت های عضو این سازمان برای ارزیابی اثر حداقل دستمزد همکاری کرده است، از جمله، کشورهای مکزیک و کِیپ وِرده، که برای اولین بار در سال 2014، یک حداقل دستمزد ملی تعیین نموده اند. 

* ایراد دوازدهم: عدم توجه به آمارهای اشتغال و نتایج نامطلوب آن 

طبق تأکید متخصصان سازمان جهانی، به جای اینکه کارگاه ها، به واسطه ی سرپیچی کارفرمایان از اجرای قانون کار تعطیل شوند، باید به ریشه ی این واکنش های کارفرمایان پرداخته شود و بر اساسِ بررسی و تحلیل شکایت ها، اصلاح قانون کار در دستور کار قرار گیرد. ایراد در قانون کار، از دید بازرسین و مسئولین اداره های کار کشور ما پنهان نبوده است. بر این
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1- اِی. کودو، دی. روبالینو و ام. وِبِر: متعادل نمودن قوانین برای پیشرفت مشاغل: از قراردادهای اشتغال تا بیمه بیکاری (واشنگتن، گروه بانک جهانی، 2015).




اساس، هر جایی که به ضرر کارگران عمل شده، سعی کرده اند با توافق جمعی بین کارگران و کارفرمایان، از شکایت صرف نظر و یا پیشگیری شود. لازم است نمایندگان کارگران، اطلاعات مربوط به شکایت ها را بررسی کنند و به جای اخذ تصمیم هایی که منجر به تعطیلی مراکز و کارگاه های تولیدی شود، برای این کارگاه ها که توان پرداخت حداقل دستمزد را ندارند، رونق اشتغال را فراهم آورند. 

یکی از نمونه شواهد عدم استفاده از آمارهای صحیح در کشور این است که از طرف نماینده کارگران در مجلس شورای اسلامی اعلام شده که: «در کشور کسی حاضر نیست با کمتر از حداقل دستمزد مصوب کار کند». 

این اظهارات خلاف واقع، در شبکه های سراسری سیما به کَرات پخش شد. بنا به شواهد عینی، 96% مشاغل در روستاها غیررسمی است. یعنی کارگران روستایی با دستمزدی کمتر از حداقل تعیین شده، بدون بیمه و مزایای بازنشستگی مشغول به کار هستند. با این اوضاع، بیکاران وکارگران روستایی مجبورند برای امرار معاش روستا را ترک کرده و با توجه به محدود بودن ظرفیت شغل در شهرها، بیکار بمانند و یا با دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد، مشغول به کار شوند. نمونه بارز بی اطلاعی و اظهارات نادرست این است که دراکثر روستاهای کشور، دستمزد کارگران حدود 20% حداقل دستمزد هم نمی باشد.
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چگونه پیروی از قانون را ترویج دهیم؟

هر جا که عدم پیروی از قانون وجود داشته باشد، نه تنها برای کارگران و خانواده های آنها که حقوقشان نقض شده، بلکه برای کارفرمایان تابعِ قانون نیز عواقب بد و منفی دارد، چرا که این عدم پیروی، یک مزیت هزینه ای غیرقانونی را در اختیار کسب و کارهایی که غیرقانونی عمل می کنند، می گذارد.

در کشورهای مختلف و در میان گروه های مختلف جمعیتی، به طور معمول تفاوت های زیادی در میزان عدم تبعیت از قانون وجود دارد. این موضوع اغلب در مناطق روستایی به نسبت مناطق شهری، و در اقتصاد غیر رسمی در مقایسه با اقتصاد رسمی شایع تر است. همچنین، زنان معمولاً مزد کمتر از مردان دریافت می کنند، و اوضاع برای گروه های محروم قومی یا اجتماعی نیز به همین منوال است. این عدم پیروی از قانون در میان صنایع مختلف نیز متفاوت است، و در شرکت های کوچک تر به نسبت شرکت های بزرگ شایع تر است. 

اگر قرار است که تعیین راهبردها و اقدامات برای تبعیت از قانونِ حداقل مزد و اِعمال قدرت قانون و پیگیری های بعدی به صورت کامل و دقیق محقق شود، اهمیت دارد که میزان عدم پیروی از قانون و الگوهای آن، با بیشترین حد دقتی که داده های موجود اجازه می دهند، مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.
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اقدام های اجرایی


اشاره

تبعیت از قانون حداقل مزد می تواند از طریق انجام برخی اقدام ها از جمله موارد زیر بهبود یابد:



1) کمپین های اطلاع رسانی و افزایش آگاهی: 

برای مثال، در جمهوری متحده تانزانیا، این نتیجه به دست آمده که آن دسته از کارگرانی که نسبت به حقوق خود آگاه بودند، احتمال بیشتری وجود داشت که بر اساس همین آگاهی، دستمزدِ مطابق با قانون دریافت کنند.(1)

در سال 2010 در کاستاریکا، یک کمپین ملی حداقل دستمزد راه اندازی شد که به افزایش آگاهی عمومی، همراه با ارائه ی اطلاعاتی به کارکنان درباره ی رویه های تنظیم و پیگیری شکایات می پرداخت. یکی از ویژگی های اصلی آن کمپین، راه اندازی یک خط تلفن مستقیم جدید بود که به کارگران اجازه می داد تا تخلفات را به راحتی و به صورت ناشناس گزارش دهند. دولت ها و طرف های روابط کار می توانند اقدام ها و راهبردهای خود، برای افزایش آگاهی و انتشار اطلاعات در حوزه ی قوانین کار را از راه های مختلفی همچون اینترنت، شبکه های تلویزیونی و رادیویی اجرا کنند. 



2) ظرفیت سازی برای نمایندگان کارگری و کارفرمایی: 

زمانی که فرایند تعیین حداقل مزد به شکل مشارکتی انجام می شود، یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر آن توافق دارند، مشروعیت آن مبلغ یا مبالغ تعیین شده در نظر
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1- اس. لی و دی. مکان: "تأثیر مقررات کار: اندازه گیری کارآیی معیارهای قانونی در یک کشور در حال توسعه"، در اس. لی و دی. مکان (وهمکاران): تنظیم مقررات برای کار شایسته (ژنو، سازمان جهانی کار، 2011)، صفحات 312-291.




طرف های رابطه ی کار بیشتر خواهد بود و همچنین، در نتیجه ی مشروعیت بیشتر، تبعیت از آن نیز ساده تر خواهد شد. سازمان های کارگری و کارفرمایی می توانند در کنار مشارکت در تعیین مبالغ مزد، اطلاعات حداقل دستمزدها را نیز برای اعضای خود منتشر کنند و مشاوره و پشتیبانی مرتبط با آن را به آن ها ارائه کنند. کلاس ها و دوره های آموزشی برای این نمایندگان می تواند کمک کند تا اطمینان حاصل شود که عدم پیروی از اجرای حداقل مزد به دلیل آگاهیِ کم یا درک اشتباه نخواهد بود. 


3) توانمندسازی کارگران برای مطالبه ی حقوق خود از طریق شکایت فردی و فعالیت جمعی: 

قانون مصوب در فیلیپین بیان می دارد که همیشه در زمانِ بازرسی و بازدیدِ بازرسان اداره ی کار، لازم است نماینده ی اتحادیه ی کارگری یا فرد کارگری که منتخب سایر کارگران باشد، با بازرس همراهی کند. در کشورهای دیگر، سازمان های کارگری می توانند از طرف کارگران ذینفع به خاطر دستمزدهای پرداخت نشده به دادگاه شکایت کنند. 


4) اقدام هایی برای رسمی سازی اقتصاد غیر رسمی: 

طبق توصیه نامه ی انتقال از اقتصاد غیررسمی به رسمی (شماره 204، سال 2015) که به تازگی تدوین و ارائه شده است، کشورها باید به شکل تدریجی و از طریق فرایند رسمی سازی، پوشش حداقل دستمزد را در سطح قانون و نیز در اجرا، به سمت کارگران شاغل در بخش غیررسمی گسترش
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دهند. حتی نشر اطلاعات این قابلیت را دارد که تبعیت در اجرای حداقل مزد را در بخش غیررسمی نیز بهبود دهد، به این صورت که معرفی یک استاندارد تعیین دستمزد به عموم، می تواند نقش یک راهنما را برای تعیین مزد ایفا نماید، ضمن آنکه، انتظارات و رفتار کارگران و کارفرمایان را نیز اصلاح می نماید- همان چیزی که به آن اثر فانوس دریایی(1) گفته می شود. 


5) بازرسی های هدفمند: 

نظارت بر اجرای قانونی و صحیح حداقل دستمزد، معمولاً در حوزه ی کاری و مسئولیتی بازرسان اداره کار قرار می گیرد. وقتی صحبت از اجرای حداقل مزدها و نظارت قانون بر آن مطرح می شود، نظارت ها به جای آنکه به صورت پیشگیرانه با شناسایی قبلیِ اهداف و مقاصد بازرسیِ نیروی کار انجام شوند، به طور معمول، در پی وصول شکایات ها اجرا می شوند. برای دوری از این شیوه ی واکنشی به جای شیوه ی پیشگیرانه که بر مبنای شکایت های دریافت شده اجرا می شود، می توان با استفاده از آمارگیری های نیروی کار و توجه به میزان تبعیت از اجرای حداقل مزد توسط کارفرمایان و الگوهای آن، اقدام های پیشگیرانه را اتخاذ و اجرا کرد.
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1- lighthouse effect





6) محرومیت هایی که به عنوان بازدارنده در مقابل عدم تبعیت از قانون عمل می کنند: 

انطباق با قانون و تبعیت از آن زمانی افزایش می باید که کارفرمایان احتمال می دهند که مورد بازرسی قرار بگیرند و در معرض جریمه و مجازات باشند. برای آنکه شیوه ی محرومیت متخلفان، قدرت بازدارندگی داشته باشد باید مجازات هایی وضع شود که از شدت کافی در ممانعت برخودار باشند. مدت زمانی که طول می کشد تا محرومیت ها اعمال شوند نیز بر میزان بازدارندگی جرایم اثر می گذارد. محرومیت هایی که به صورت فوری اعمال می شوند در مقایسه با اقدام های زمانبر، به خصوص آن هایی که خروجی مشخصی هم ندارند، قدرت بازدارندگی بالاتری دارند. در بعضی کشورها به سازمان های مربوط به امور نیروی کار تفویض قدرت شده است تا با رویه های سریع الاجرا، نسبت به جریمه ی کارفرمایان متخلف به صورت فوری اقدام کنند. 


7) اعاده ی مطالبه های دستمزدی و حمایت در برابر قربانی شدن: 

توانا ساختن کارگران برای احقاق حقوق معوقه و مطالبه های ناشی از دستمزدهای پایین تر از حد قانونی، جزئی از اجرای قانون حداقل دستمزد است. کارگران در بسیاری از کشورها می توانند این حق را در دادگاه ها یا از طریق مقامات اجرایی مطالبه کنند. البته ملزم نمودن کارگران به طی فرایند قانونی
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وصول مبالغ پرداخت نشده، اغلب کاری سنگین بوده و ممکن است شامل اقدام های زمان بر و پرهزینه باشد. به همین دلیل است که تعدادی از کشورها رویه های اداری ساده تری را تدوین کرده و به کار بسته اند. حتی بعضی از دولت ها به بازرسان اداره کار اجازه می دهند تا به طور مستقیم، دستور پرداخت دستمزدهای معوقه را صادر کنند. 


8) اقدام های نظارتی و شیوه ی خرید تضمینی در زنجیره تأمین جهانی:

8) اقدام های نظارتی و شیوه ی خرید تضمینی در زنجیره تأمین جهانی:(1)

گاهی اوقات شرایط دستمزدی و کاری، برای گروه عظیم کارگرانی که درگیر زنجیره های تأمین جهانی هستند بهتر از شرایط کارگران شاغل در شرکت هایی است که بازار داخل کشور را تأمین می کنند (به خصوص در اقتصاد غیررسمی)، اما باز هم وجود دستمزدهای پایین و ساعات کاری بالا در مورد دسته ی اول، یک مسئله و دغدغه است.(2) قیمت های پایینِ پرداخت شده به تأمین کننده ها به توقف افزایش یا در برخی موارد به کاهش دستمزدها کمک کرده است، و پرداخت
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1- :Global Supply Chain سیستمی متشکل از مردم، سازمان ها، فعالیت ها، اطلاعات و منابعی است که در انتقال یک کالا یا خدمات از عرضه کننده به مشتری درگیر هستند. فعالیت های زنجیره تأمین، منابع طبیعی، مواد خام و قطعات را به محصول نهایی برای عرضه به مشتری تبدیل میکنند. این سیستم به صورت فرا مرزی عمل می کند.

2- دی. میلر و کی. هوهِنگِر: توزیع دوباره ارزش افزوده کار در زنجیره های تأمین پوشاک: مبارزه با دستمزدهای پایین از طریق روش های خرید، شرایط کار و اشتغال، سری شماره 83، INWORK (ژنو، سازمان جهانی کار، 2016).




دستمزدهای بالاتر و گاهی توانایی پرداخت حداقل دستمزد معمول را برای آنها دشوار ساخته است.(1)

در نتیجه میزان تبعیت از اجرای حداقل دستمزد از طریق روش های خرید تضمینی بیشتر می شود. 


9) اشتغال دولتی: 

یکی از آثار مثبت مشاغل دولتی یا وابسته به دولت که حداقل دستمزدهای مصوب قانونی را پرداخت می کنند، ترویج اجرای قانون حداقل دستمزد در بخش خصوصی است. دلیل این اتفاق این است که کارفرمایان خصوصی که مبالغ پایین تر از حداقل دستمزد را به کارگران خود پرداخت می کنند در معرض خطر از دست دادن کارگرانی هستند که ترجیح خواهند داد در پروژه های دولتی یا طرح های تضمینی اشتغال کار کنند. بنابراین برنامه ی اشتغال دولتی، ظرفیت مذاکره بر سرِ دستمزد کارگر را بهبود می بخشد، و به علاوه، می تواند موجب افزایش آگاهی کارگران از حقوق اولیه خود شود. دولت در نتیجه ی فعالیت به عنوان آخرین کارفرمای گره گشا(2)،

می تواند کارفرمایان خصوصی را به پیروی از قانون تشویق نماید.
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1- ام. استارمَنز: به اشتراک گذاری با زنجیره های تأمین جهانی چه ارزشی دارد؟ روش های خرید و دستمزدهای پایین در زنجیره های تأمین جهانی، شرایط کار و اشتغال، سری شماره 86، INWORK (ژنو، سازمان جهانی کار، در دست چاپ).

2- برنامه ی تضمینی اشتغال دولتی که در آن دولت قول می دهد به عنوان آخرین نور امید کارجویان عمل کند و همه ی مراجعه کنندگان را استخدام نماید.




در آخر، میزان عدم پیروی از اجرای حداقل دستمزدها، می تواند بسته به سیاست گذاری های حداقل دستمزد و تعداد نرخ های آن نیز تغییر کند، و سرانجام این امر به کارا بودن تمام فرآیند برنامه ریزی و اجرای سیاست گذاری های حداقل دستمزد بستگی دارد که در اولین قدم، تعیین سطح و ساختار نرخ مناسب و کافی با مشورت کامل با سازمان های کارفرمایی و کارگری باید محقق شود.
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تصویر
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کاهش نابرابری و ترویج کار شایسته برای همه ی زنان و مردان به عنوان اهداف اصلی سند توسعه ی پایدار 2030 مصوب سال 2015 سازمان ملل متحد شناخته شده است. 

حداقل دستمزدهای اثربخش و دارای برنامه ریزی و طراحی خوب، می توانند در تحقق این اهداف همکاری و کمک کنند. در مقابل، حداقل دستمزدهایی که برنامه ریزی و طرح ضعیف دارند می توانند رفاه کارگران را به خطر بیندازند، اقدام های سودمند را از پایه خراب، و خطر روی آوردن به اقتصاد غیررسمی را ایجاد کنند. 

راهنمای خط مشی حداقل دستمزد سازمان جهانی کار، برخی از اصول کلیدی تعیین حداقل دستمزد را بر پایه ی استانداردهای موجود این سازمان و تنوع روش های بین المللی مورد بررسی قرار داده و گزینه های مختلفی را که بسته به اولویت های ملی و شرایط هر کشور می توانند انتخاب شوند را مطرح می کنند.
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نتیجه گیری نهایی: 

* هیچ کس از آسیب های قانون کار در امان نیست. 

سازمان جهانی کار برای بهبود شرایط کسب و کار و امنیت شغلی کارگران، تأکید می کند که اگر در تعیین حداقل دستمزد، برنامه ریزی ضعیف باشد، می تواند زندگی کارگران را به خطر بیندازد و مشوق های اقتصادی را نابود کند، ولی اگر استانداردهای تعیین حداقل دستمزد رعایت شوند، سطح حداقل دستمزد، می تواند فراتر از نیاز کارگران باشد. 

نکته قابل توجه اینکه 18 درصد از کشورهای دنیا حداقل دستمزد ندارند و محاسبات مزد به صورت گروهی و توافق جمعی انجام می شود. در 9 کشور اروپایی، دس-تمزد بر اس-اس توافق جمعی تعیین می شود. لازم است بدانیم که وضع اشتغال این کشورها نس-بت به کشورهای مشابه خودشان بهتر است. منظور این است که حداقل دستمزد، وحی مُنزل نمی باشد که اشتغال کشور را این گونه با آن تحت الشعاع قرار داده ایم. 

علاوه بر ایرادهای مطرح شده از قانون کار در این کتاب، ایراد دیگری که بسیار حائز اهمیت می باشد، مغایرت مواردی از قانون کار با شرع مقدس اسلام است. طبق نظر شورای نگهبان که بعد از ماده ی 203 قانون کار آمده است، 76 مورد خلاف شرع در قانون کار وجود دارد. اسلام در قرارداد بین کارگر و کارفرما دخالت شخص سوم را
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مجاز نمی داند. بر این اساس، قانون کار، خلاف قانون اساسی هم می باشد. شایان ذکر است که قانون کار فعلی در شرایطی مصوب شد که حضرت امام خمینی(ره)، با توجه به اوضاع آن زمان جنگ تحمیلی، تصویب این قانون را به شرط موقت بودن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند. 

متأسفانه قانون فعلی، اقتصاد و امنیت ملی را نشانه گرفته است. برای اصلاح قانون باید به نتایج بد گذشته توجه کنیم تا وضع کارگران رسمی، غیررسمی و بیکاران بهبود یابد. شاهد عینی تصمیم گیری نادرست در تعیین حداقل دستمزد، بدین شرح می باشد: اخیراً، آقای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در توافق تحمیلی بین دو کشور آمریکا و مکزیک، شرطی را بر مکزیک تحمیل کرد(1)

که دستمزد کارگران خودروسازی در این کشور باید از 3 دلار به 16 دلار افزایش یابد. نتیجه این توافق، بیکاری و تعطیلی در صنایع خودروسازیِ مکزیک شد چرا که دیگر توان صادرات را نداشتند. متأسفانه قانون کار کشور ما نیز بر این اساس طرح ریزی شده است. آیا ما به روش آقای ترامپ، درحال نابود کردن صنایع کشور خود هستیم؟! شورای عالی کار در این سی ساله با این روش، تعطیلی مراکز تولیدی را موجب شده است. این شورا کدام روش را پیشنهاد داده است که باعث افزایش تولید و اشتغال شود؟ مقام معظم رهبری سال 1398 را، سال رونق تولید و حفظ ارزش پول
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1- خبرگزاری رویترز آمریکا، 1 می 2018- yon.ir/reuters1




ملی نام گذاری کردند، اما متأسفانه، مصوبه های شورای عالی کار دقیقاً بر خلاف این نام گذاری می باشد. 

به عرض مقام معظم رهبری می رسانیم که بسیاری از مسئولان وزارت کار و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، متأسفانه دنباله رو همان افکار کمونیستی شده اند که قانون کار فعلی را مصوب نمودند، و آن ها همان هایی بودند که فتنه 88 را بر این ملت تحمیل کردند؛ این ها همان هایی هستند که با عدم راهنمایی به رییس جمهور فعلی و رئیس جمهور قبلی، باعث شدند که اصلاح مقررات اشتغال از مسیری غیرقانونی انجام گیرد، که پس از آن، دیوان عدالت آن قوانین را خلاف قوانین مملکت تشخیص داد و باطل نمود، در حالی که مسیر قانونی این پیشنهادها موجود بوده است، اما اطلاع رسانی به رئیس جمهور، در مورد راهکار قانونی داده نشده است. این ها اجازه نخواهند داد که شعار امسال شما نیز محقق شود، همان گونه که نگذاشتند شعارهای سال های قبل به طور کامل اجرایی شود. مخلصانه پیشنهاد می شود که این امور از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود، و با اصلاح قانونی، منویات شما در بهبود وضعیت معیشت مردم محقق گردد. روح شهید دکتر بهشتی قرین رحمت باد که فرمود: «خطر برای انقلاب اینجاست که مردم می بینند انقلاب شده و مسکن ندارند و نمی توانند مقدمات زندگیشان را فراهم کنند. ما را از آن طرف مرزها نترسانند، که در آنجا خطری نیست، خطر واقعی اینجاست».
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با توجه به مطالب عنوان شده در این کتاب، باید بدانیم که تحقیق و اظهار نظر در مورد قوانین مصوب شده مطلوب است، ولی باید هوشیار باشیم که نباید دانش و اطلاعات محدود خودمان را بر استانداردهای بین المللی که با تلاش فراوان از سوی علاقه مندان به کار و کارگر تصویب شده، ارجح بدانیم. مطالب خلاف واقع در مورد اشتغال که در جامعه ما نهادینه شده است کم نیستند، که توضیح مفصل تر آن ها در کتاب «طرح حمایت از اشتغال روستاییان» در وبسایت www.nazreeshteghal.com قابل دسترسی می باشد. اگر بخواهیم به چند مورد آن اشاره کنیم، یکی موضوع تأثیر دستمزد کارگران در قیمت تمام شده محصول است که عنوان می شود حدود 5 تا 10 درصد می باشد، در حالی که این عدد مربوط به یک واحد از زنجیره تولید است و اگر در مجموع نگاه کنیم، قیمت کالا معادل دستمزد کارگر و سود کارفرما می باشد. مورد دیگر قیمت ارز است که دولت ها همواره سعی در پایین نگاه داشتن آن داشته اند تا مردم خوشحال باشند، که حاصل آن ارزانی کالای خارجی بوده است. بر خلاف آن، سعی کرده اند که دستمزد کارگران را به طور مداوم و بدون توجه به بهره وری افزایش دهند تا رأی بیشتری کسب کنند، که نتیجه ی آن گران شدن محصولات داخلی بوده است. حاصل چنین عملکردی، تعطیلی و بیکاری کارگران در ایران بوده که مثال این مورد را می توان در اتفاقات اخیر نسبت به خرید گوشت خارجی و توزیع آن در کشور مشاهده کرد. مورد دیگری که مطرح می شود این است که
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می گویند به جای پرداختن به موضوع حداقل دستمزد، مسئله ی بانک ها، مالیات و بیمه را اصلاح کنید. باید بدانیم که این گونه اظهارات فرافکنی است که توضیح کامل آن داده شده است. 

مطالب عنوان شده در این کتاب، مطابق سند ملی اشتغال مبنی بر کار شایسته می باشد، که خدا می داند کِی و کجا این سند، تبدیل به دستورالعمل خواهد شد و چه زمانی به اجرا در خواهد آمد؟! به منظور تأیید این مطالب و پیشنهادی که در ایراد یازدهم مبنی بر دستمزد توافقی در روستا داده شد، خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) برای 1000 نفر نیازمند به کار، در حاشیه شهر و 80 روستای اصفهان شغل ایجاد کرده که این مشاغل بدون هیچ گونه دخالتی در دستمزد، ایجاد شده است. ما فقط بستر اشتغال بین کارفرمایان کوچک و نیازمندان به شغل را فراهم کردیم تا اعلام کنیم که طرح ارائه شده، قطعاً انجام شدنی است. البته که این تعداد شغل بسیار کم است، اما اگر قوانین کشور با نیاز جامعه همراه شود، به راحتی میلیون ها شغل به خصوص در روستاها ایجاد می شود که در این صورت، دیگرلازم نیست نیازمندان روستایی دست نیاز به سوی خیریه های دولتی و مردمی دراز کنند. شغل های ایجاد شده در زمینه ی مشاغل دستی، خیاطی، مونتاژکاری و بسته بندی است. از آمار ارائه شده، 500 نفر به عنوان زنان سرپرست خانوار در حاشیه شهر، 300 نفر در مشاغل روستایی و امور فرهنگی و آموزشی مشغول به
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کار هستند که به عنوان مدرس در رشته های زبان انگلیسی، کامپیوتر و مهارت های زندگی در روستاها فعالیت می کنند. از دیگر خدمات این موسسه عام المنفعه، اشتغال زایی برای 200 زندانی در کارگاه های زندان می باشد. حاصل چنین تفکری، کم شدن معضلات اجتماعی، فقر، زندان، طلاق و مهاجرت است، چرا که داشتن مردمی سرافراز و علاقه مند به کار، بسیار بهتر از مردمی بیکار است که با صدقات و کمک های لحظه ای زندگی خود را می گذرانند. مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 98 اعلام کردند، مفاسد اجتماعیِ ذکر شده به واسطه ی بیکاری می باشد، ولی نمایندگان کارگری همان گونه که در برنامه ی مناظره ی تلویزیونی پایان سال 97 عنوان کردند، این مصادیق را قبول ندارند و خیریه را به داشتن این استدلال محکوم کردند. 

همیاران خیریه برای ایجاد هر شغل، مبلغ 5 میلیون تومان را نذرِ اشتغال کرده اند، که می تواند برای استمرار این کار خداپسندانه تکرار شود. در پی کم اثر بودن طرح های دولت های مختلف و از بین رفتن سرمایه های ملی، طرح اشتغال (روستا) بدون بار مالی برای دولت به شرح زیر پیشنهاد می شود: 

برای حداقل بهبود پیشنهاد می شود که همین 96% قراردادهای غیررسمی موجود، رسمی شود تا روستاییان از مزایای بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند. این طرح با پتانسیل ماده 191 قانون کار، در شورای عالی کار قابل
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اجرا است که این ماده بدین شرح می باشد: کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر را می توان برحسب مصلحت به صورت موقت از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 

همچنین 60 نماینده دلسوز در مجلس شورای اسلامی، طرح زیر را تأیید کرده اند، که امید است با همدلی و همراهی مسئولین به تصویب رسانده شود. 

طرح پیشنهادی بدین شرح است: 

«الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار: کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ده نفر کارگر، از شمول حداقل مزد (موضوع تبصره 1 این ماده) مستثنی می باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.»

همان گونه که مشاهده می شود، روستاییان با همین وضعیت فعلی به همراه همه ی مزایای قانون کار، بیمه و بازنشستگی مشغول به کار خواهند بود. نکته ی قابل توجه اینکه این طرح مزایای بسیاری برای کارگران روستایی، کارگران شهری و دولت در بر دارد که به شرح ذیل است: 

1- معکوس شدن مهاجرت و افزایش جمعیت روستایی.
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2- به واسطه ی ایجاد اشتغال در روستا و کم شدن هزینه های تولید، محصولات داخلی قدرت رقابت با واردات و قاچاق را پیدا خواهند کرد. 

3- ایجاد مشاغل رسمی در روستا. (داشتن بیمه و بازنشستگی برای روستاییان که حق مسلم هر کارگری است.) 

4- تمرکز و توجه به صنایع کوچک که باعث می شود فشار بر روی صنایع کشاورزی کاهش یابد و نتیجه آن بهبود وضعیت آب، خاک، مراتع و جنگل است. 

5- با ارزان شدن محصولات، تقاضای خرید افزایش می یابد و تقاضای بیشتر برای استخدام کارگر به وجود می آید که موجب بالا رفتن دستمزدها می شود. (عرضه و تقاضا) 

6- مهاجرت افراد نیازمند و کم توان از شهر به روستا، (کارفرمایان با شرایط دستمزد یکسان در تمام نقاط کشور، نمی توانند در روستا شغل ایجاد کنند.) 

7- افزایش تعداد کارکنان در یک خانواده که موجب می شود دیگر سرپرست خانوار نگران مسئولیت تأمین هزینه خانوار توسط خودش به تنهایی نباشد. . 

8- امنیت شغلی کارگران افزایش می یابد زیرا با تعدد کارگاه ها امکان اشتغال بیشتر می شود. . 

9- هزینه های جلوگیری از فساد، فحشا، طلاق، مبارزه با اعتیاد و تن فروشی با ایجاد اشتغال پایدار کاهش می یابد.
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10- کاهش هزینه های دولت برای کنترل قاچاق، زیرا در بسیاری از موارد، محصولات در کشور ارزان تر تولید خواهد شد و قاچاق معنی خود را از دست خواهد داد. 

11- اشتغال حداقل 5 میلیون نفر در کشور که موجب نشاط اجتماعی می شود. (به گزارش ویژه دولت از اشتغال، 3/10 میلیون نفر روستایی بیکار می باشند.) 

12- با ایجاد شرایط آسان برای کارفرمایان، تعداد ایشان افزایش می یابد و بهره کشی از کارگران در اثر ایجاد کارگاه های متعدد، بسیار کمتر می شود. زیرا کارگران می توانند در صورت بهره کشی از آن ها، به کارفرمای دیگری مراجعه کنند. 

13- سود کارفرمایان به واسطه رقابت با یکدیگر به حداقل می رسد و قیمت اجناس در بازار کاهش می یابد. 

14- با افزایش اشتغال، دشمنان انقلاب از ضربه زدن به کشور ناامی-د شده 

و نظرات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی محقق می شود. 

ما معتقدیم به واسطه تحریم های ظالمانه، دستمزد و رفاه کارگران کاهش یافته است. ولی بیکاری موجود به دلیل اشکال در قوانین کار و سیاست دولت ها در پائین نگاه داشتن نرخ ارز است، که معنی آن تحریم داخلی برای صنایع کوچک است. 

امید است این تحقیق و پژوهش، گامی موثر در تغییر نظر نمایندگان باشد تا با همکاری ایشان که همواره دلسوز
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کارگران و مدافع منافع ایشان بوده اند، اصلاح قوانین کار به نفع بیکاران و کارگران کشور اتفاق بیفتد. 

در پایان، از دادستان محترم تقاضا می شود به واسطه ی ماده 156 قانون اساسی، برای دفاع از منافع عامه و اصل 22 قانون دادرسی، نسبت به اقدام های شورای عالی کار که طبق موارد ذکر شده در این کتاب، خلاف منافع عامه می باشد، اقدام کنند. 

وضعیت اقتصادی کشور از منشاء ایرادهای موجود در قانون کار می باشد، که مولانا در مثنوی معنوی آورده است: 

گرنه موشی دزد در انبار ماست 

گندم اعمال چل ساله کجاست

تحریم های ظالمانه توانسته اند دستمزد کارگران ایران را کم کنند، ولی بیکاری موجود به واسطه ی ایراد در ماده ی 41 قانون کار است. لذا، مسابقه ای ترتیب دادیم که برای اولین شخصی که ثابت کند طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ضرر بیکاران، اقتصاد کشور و مجموعه ی کارگران است، و یا اینکه ثابت کند قانون کار فعلی به نفع موارد مذکور می باشد، مبلغ 50 میلیون تومان به اضافه ی هزینه ی یک سفر به کربلای معلی، از حساب شخصی مدیرعامل خیریه نذر اشتغال جایزه پرداخت می گردد. ملاک تشخیص و داوری مسابقه را سند ملی کار شایسته ی کشور، پیشنهادهای سازمان جهانی کار و یا قوانین شرع مقدس اسلام قرار داده ایم.
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و اما، یک مسابقه ی دیگر هم داریم! 

با توجه به اینکه هیچ کسی نتوانست ثابت کند که قانون کار به نفع کارگران است، مسابقه ی دوم به شرح زیر با هزینه شخصی مدیر عامل خیریه برگزار می گردد: 

جایزه ی یکصد میلیون تومانی به اثری تعلق می گیرد که بیشترین محرک در اصلاح قانون کار را داشته باشد که اثر مربوطه می تواند به صورت آزاد، مثل عکس، فیلم، شعر، تئاتر، سخنرانی، نقاشی در قالب های مختلف مانند طنز و یا درام و یا هر مورد دیگر باشد.

لطفاً در موقع ارسال اعلام کنید که اثر شما تا زمان داوری، از طریق وبسایت منتشر، و یا به صورت امانت نگاه داشته شود. 

به امید رونق اشتغال و حفظ ارزش پول ملی کشور، که این امر بدون اصلاح قانون کار ممکن نخواهد شد. 

خواهشمند است نظرات خود را از طریق شماره تماس 09136599732 مطرح فرمایید.
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نسخه ی کامل این راهنما را در وبسایت www.ilo.org/minimumwage ببینید. 





مؤسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین(علیه السلام) طبق روش های پیشنهادی سازمان جهانی کار، تعداد یکهزار شغل در حاشیه ی شهر و روستاهای استان اصفهان ایجاد کرده که به لطف خداوند متعال، کارفرمایان و کارگران این مشاغل به صورت پایدار مشغول به کار می باشند.
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